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االله الرحمن الرحيمبسم   

 بـه   ي كلي جهان آخرت را بيـان كنـيم،         ويژگيها  قبل از اينكه   .كنيم  در اينجا يك سري از ويژگيهاي كلي جهان آخرت را بيان مي           
كه آن، بعد روحـي انسـان   ماهيت مرگ اين است كه انسان يك وجود حقيقي دارد . پردازيم  موضوعي در رابطه با ماهيت مرگ مي      

گوينـد انسـان      اين هم كه مي   . اما جسم ما جزء حقيقت ما نيست بلكه آشيانة روح است          . اين بعد روحي تمام حقيقت ماست     . است
اگـر  . يك موجود دو بعدي است يا مركب از جسم و روح است، منظورشان اين نيست كه جسم هم در حقيقت انسان دخيل است                      

 ، اگر چه تأثير دارد،دخيل نيست  اين جسم در حقيقت ما   . ما انسان ديگري شويم    شد كه   جسم باعث مي  جسم دخيل بود تحولات     
نـي   يع »اسـتيفاء « . يعني تمام گـرفتن    »توفّي«.  يعني تمام پرداخت كردن    »توفيه«. است ا از مرگ به كلمة وفات تعبير شده       لذ

گوينـد    اي از طلب را گرفتـه باشـد نمـي           اگر پاره . را گرفت خود  طلب   را استيفاء كرد يعني همة       قرضگويند    مي. طلبِ تمام كردن  
 تمـام حسـابش را بـه او         ؛١»حِسـابه  فَوفّـاه «: قرآن مـي فرمايـد    . »وفّي دِينَه «: گويند  اگر همة ديِن را پرداخت مي     . استيفاء كرد 

  را خواهند همة اعمالشـان     آنهايي كه دنيا را مي     ؛2»...فيها أَعمالَهم إِلَيهِم ِ نوف زينتها و الدنيا الْحياةَ يريد كانَ من« .پردازد  مي

يعني رسولان ما و فرشتگان مـا بـا گـرفتن     ؛٣»...رسلُنا توفَّته...«. گذاريم  هيچ چيز برايشان به جا نمي.دهيم در دنيا پاداش مي   
 را نكشـتند،    )ع(حضرت عيسي فرمايد كه      اينكه قرآن مي   .ندگير  روح انساني، تمام حقيقت وجودي او را بدون كم و كسر تحويل مي            

 زنده است، حيات دارد و هنوز مرگش نرسيده است، اما   )ع(عيسي 5:گويند   روايات هم مي   خدا او را بالا برد،     ؛4»...إِلَيهِ اللّه رفَعه بلْ«

 گفت من تـو را متـوفي        )ع(خدا به عيسي  ؛  6»...إِلَـي  رافِعك و يكمتوفِّ إِني  عيسي يا اللّه قالَ إِذْ «:فرمايد  در سوره آل عمران مي    
. اند يعني ميراننده، اما ميراندن لازمه توفي است نه خود تـوفي             ها گفته   متوفي يعني چه؟ در ترجمه    .  من متوفي تو هستم    كنم،  مي

مربـوط بـه بعـد از انجـام          )ع(ت عيسـي  حضـر البته امكان اين هم هست كه بگوييم اين خطاب بـه            . توفي يعني تمام تحويل گرفتن    
كـه ظـاهراً در روايـت اسـت كـه      ( ميرانـد   تشريف آوردند، آن وقت خدا ايشان را مي      )ع(حضرت مهدي مأموريت ايشان است زمانيكه     

ا درست همان مأموريتي ر). افتد  كرد، اين اتفاق ميحضرت مهدي كه ايشان دنيا را متوجه عظمت )ع(امام مهدييكسال بعد از ظهور     
دهـد و    انجام ميحضرت مهدي هم براي حضرت عيسي انجام داد و از دنيا رفت، )ع(عيسيزكريا براي تبليغ آيين  بن  كه حضرت يحيي  

يـك سـال بعـد هـم      ،  شـوند   آورند و مسلمان مي      ايمان مي  )ع(حضرت مهدي  به   )ع(حضرت عيسي بسياري از مسيحيان جهان به خاطر       
شـايد در ايـن     . كنند   دفن مي  )در بيت المقدس   ()س(حضرت مريم  اند و در كنار قبر مادرش     دهن  حضرت ايشان را غسل مي    . ميرد  مي

 . آيه اشاره به اين موضوع باشد اما كلمة توفي به معناي تمام تحويل گرفتن است
امـت يعنـي   هان بعد از مرگ و قبل از قيجاي و در هر جهاني، چه جهان دنيا، چه    اي هم گفته شد كه انسان در هر نشئه          يك نكته 

 يـك كالبـدي     او چه بعد از قيامت كه جهان ابدي است، انسان ب          ) برزخ يعني واسطه يا فاصله؛ فاصله بين دنيا و قيامت         (عالم برزخ   
 )هم در فلسفه اسلامي و هم در روايات به اين مطلب تصريح شده است( ، روح به يك كالبدي تعلق دارد در عالم برزخ،است؛ يعني

آيا اين كالبد، الان هم همراه ماست يا اينكه بعداً وقتي مرديم روح ما از اين كالبد جدا              .  نام كالبد مثالي است    كالبدي لطيف به  كه  
يكي از قرائن ايـن اسـت كـه         . شود؟ قرائني وجود دارد كه الان هم اين كالبد همراه ماست            شود و متعلق به آن كالبد مثالي مي         مي

شود در حاليكه چهره مادي مـا هـيچ وقـت تحـت تـأثير          گيرد و با اعمال ما زيبا و زشت مي         اين كالبد مثالي با اعمال ما شكل مي       
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 شـناخته   يشـان  مجرمـان بـا سيما     ؛1»...بِسـيماهم  الْمجرِمـونَ  يعـرف «: فرمايد  اي كه مي   اين آيه . اعمال ما به اين شكلي نيست     
شـوند، چـه      دنيا هستند كه با اين سيماي مادي شناخته نمي        خيلي از مجرمين در اين      .  اين سيما، سيماي مادي نيست     شوند،  مي

 . دهد چون اين عمل همين الان دارد به اين كالبد شكل مي. بسا خوش قيافه باشند
حتي بعضي وقتها در    : بعد گفتند . من الان هم احساس داشتن كعب پا را دارم        : گفتند   مي ، پايشان از ساق پا قطع بود      علماءيكي از   

شود   پس معلوم مي  . بعيد نيست كه اين همان كالبد مثالي باشد       . بينم كه بخارانم    اما چيزي نمي  . كنم  س خارش مي  آن ناحيه احسا  
جـدا مـي كننـد و      موقع مرگ اين كالبد مثالي را از جسم ما          . اين است كه اين كالبد مثالي الان هم همراه ماست         ) قويتر(كه اقوي 
فرشتگان به مشركين موقع : فرمايد  اين آيه قرآن است كه مي،دليل ديگر. دن باشد، سختيِ جان كن كالبد و كندن اينزغچه بسا ن
 بـه نظـر     ؟ يا همان كالبد مثالي ماست      است؟  روح ، مراد آيا . نفستان را از تنتان خارج كنيد      ؛2»أَنفُسكُم أَخرِجوا«: گويند  مرگ مي 

روح تعلق . ؛ چون روح جا و مكان ندارد كه داخل و خارج شود           رسد همان كالبد مثالي است كه البته روح هم به آن معلق است              مي
آثـار مـاده   . گيرد برخلاف كالبد مثالي كه مجرد تمام نيست بلكه مجرد ناقص است؛ يعنـي آثـار مـاده دارد ولـي مـاده نيسـت           مي

 ايـن فضـا    ،بگيريـد  در نظـر      را شما فضاي مغناطيسي اطراف يـك آهنربـا       : مثال. چيست؟ اين است كه حركت، مكان و زمان دارد        
اگر آهنربا را جابجـا     .  فضاي مغناطيسي دارد، پس مكان دارد      اندازه معيني شعاع دارد يعني آهنربا     . يسوجودي است به نام مغناط    

از تاريخي كه روي اين آهنربا  فعل و انفعالات شيميايي انجام دادند تا آهنربا شده تا  . شود پس مكان دارد     كنيم، مكانش عوض مي   
 .گوييم بعد از اين پنج سال اين فضاي مغناطيسي از بين رفته است  كه مي بعد كه خاصيت آهنربايي دارد، زمان آن استپنج سال

پس اين آهنربا زمان، مكان و حركت دارد كـه ايـن از         . حركت آن هم اين است كه آين آهنربا را جا به جا كنيم، پس حركت دارد               
 أَخرِجـوا «: پس اگر آنجايي كه فرشتگان به مشركين گفتنـد        . دارد، نه زمان و نه مكان     روح مجرد است؛ نه حركت      . آثار ماده است  

كُمفُسشـود كـه      معلوم مي . خارج كنيد چون روح خارج كردني نيست      : گفت   مراد روح بود، نبايست مي      جانتان را خارج كنيد،    ؛»أَن
امـام   كه شخصي به خـدمت       3فرمايد  در روايات مي  . دهيم  شكل مي اين كالبد مثالي الان هم با ماست و ما داريم با اعمالمان به آن               

گردنـد،   ام كه در برزخ ارواح مؤمنان در چينة مرغاني است و بر گرد عرش الهي مي  شنيده!االله رسول يابن:  آمد و عرض كرد  )ع(صادق
كالبدي است به شكل و شـمايل كالبـد         تر از اين حرفهاست؛ بلكه در         نه، مؤمن نزد خدا گرامي    : آيا اين درست است؟ امام فرمودند     

اي كه شـما      ولي به گونه  ) شوند  مؤمنان قطعاً زيباتر مي   (ممكن است زيباتر شوند     (. شناسيد  دنيايي كه اگر آنها را ببينيد، آنها را مي        
 فشـار قبـر و     مسـئله . شـود    اينجا يك سري شبهات هم حل مي       در. گيرد به آن كالبد مثالي      تعلق مي  اين روح    ).شناسيد  آنها را مي  

اينكه فرشتگان . اي نيست گردد؛ چون در آن نشئه ديگر كالبد مادي كاره به اين كالبد مثالي برمي... شب اول قبر و سخن گفتن و        
چه كسي گفته كـه     . شنوند اين جواب و سؤالها از همان كالبد است نه اين كالبد مادي              كنند و جواب مي     آيند و سؤال مي     مرگ مي 

هاي دوزخ اسـت يـا        اي از حفره    ب حتماً  مربوط به همين بدن است؟ روايات بسياري داريم كه همين قبر يا حفره               اين سؤال و جوا   
اَلْقَبر امِا روضَةٌ مِـنْ ريـاضِ الجنَّـة اَو حفْـرَةٌ مِـنْ حفَـرِ                «،  )بينيم  منظور آن صورت ملكوتي است كه ما نمي       (باغي از باغهاي بهشت     

 . 4»يرانالن
شود؟ سؤالات براي تعيين جهـت   اما چرا قبل از روز قيامت سؤال مي. همه حق است... در عالم برزخ كه شب اول قبر و و اما ورود   

خواهند او را اعدام كنند ولي هنـوز جلسـه    الارض است و هزارتا جنايت كرده، مي    يك مجرمي را گرفتند كه مفسد في      : مثال. است
چـرا او را در زنـدان   شود كه اين شخص كه هنوز محاكمه نشـده،      سؤال مي . اندازند  ميمحاكمه تشكيل نشده است، او را در زندان         

جهت اين شخص معلوم اسـت،      : گويد  كنيد؟ مي    آيا شما قبل از محاكمه او را مجازات مي         ،زندان يك نوع مجازات است    اندازيد؟    مي
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برعكس يك شخص عزيزي آمده كـه قـرار   . گويد ا مي، عقل هم همين رالحساب است  كه اين علياشكالي ندارد بايد به زندان برود    
 از گويند شما تشريف بياوريـد هتـل    به او مي  . است از او در يك مراسمي توسط رؤساي كشور تجليل كنند ولي دو روز مانده است               

آن روز نرسـيده    هنـوز   .  را بر گـردن شـما بياندازنـد         رشته هاي جهاني مدال طلايي فلان      در مقابل شبكه  بعداً   تا   شما پذيرايي شود  
 . تا موعد مقرر اين شخص بايد در هتل باشد و شخص اولي در زندان. است

براي اينكه جهت معين شود، كار خـدا از روي عـدل اسـت، سـؤالات، كلـي                  . برزخ مثل آن هتل يا آن زندان قبل از محاكمه است          
 است، ديگر بحث نيست كه پرونـده را بيـاور و             قاتل چند نفر انسان    ،گويند اين شخص    درست مثل آن مجرم، مي    . شود  پرسيده مي 

. الحساب اسـت  برزخ علي. او را فعلاً در زندان بياندازيد تا بعداً او را محاكمه كنيم: گويند ، مي...شكايت حاضر كن و شهود را بياور و   
حسـاب بـه    در دنيا چرا آن روز بيگويند كه    مثلاً نمي . كنند  شود؛ يعني اسكلت را نگاه مي       در آنجا لاجرم از كليات اعمال سؤال مي       

خدايت كيست؟ پيغمبر و امامت كيست؟ چه كسي را به عنوان رهبر در دنيـا انتخـاب كـردي؟ اگـر                     : پرسند  مي. گوش فلاني زدي  
. حرف زدن آنجا به تمرين سـخنراني نيسـت  . توانست پاسخ دهد، اهل نجات است ولي اگر نتوانست جواب دهد، اهل شقاوت است    

بودن آن بـه      ين سخنران دنيا هم باشد اما عملش درست نباشد، زبانش آنجا الكن است؛ چون باز بودن زبان و بسته                    اگر طرف بهتر  
دهـد بلكـه      آنجا مغز دسـتور نمـي     . كند  افتد، كلمات را رديف مي      دهد، قواي تكلم به كار مي       اينجا مغز دستور مي   . گردد  باطن برمي 

خواهـد بـه     اينجا مثلاً اعتقاد به ولايت فقيه ندارد ولي مي        . كند   زبانش هم كار نمي    اگر عملش درست نباشد،   . دهد  عمل دستور مي  
تواند بگويد، اصلاً امكان ندارد؛ چون دل حـرف   ولي آنجا نمي.  قبول ندارد دلشدر در حاليكه ،گويد ميتملق پست و مقامي برسد،  

. توانـد حـرف بزنـد       اي كه اعتقاد دارد مي      ؟ به همان اندازه   »ربكمنْ  «: پرسند  وقتي از او مي   . زند، زبان سر نيست كه حرف بزند        مي
 .پس لكنت زبان به لنگيدن عمل است و صراحت زبان به اخلاص عمل است

 در باغهاي بهشت برزخند، هر روز جايشان را در بهشت موعود به آنهـا                در عالم برزخ،   اهل بهشت، :  روايت است كه   )ع(امام صادق از  
خدايا ؛  1»ربنا اَقمِ لَنَا الساعه لتُِنَجزَ لَنا ما وعدتَنا       «: گويند  كنند كه مي    بينند چنان اشتياقي پيدا مي      ي آنجا را مي   وقت. دهند  نشان مي 

هاي آتش، بـه      اينكه حفره (اند    هاي آتش   كفار در حفره  : فرمايند   بعد امام مي   .ها را به ما برساني      قيامت را زود برپا كن تا اين وعده       
و يشـربون مـن   « ،خورنـد  غذاهاي بدبوي آنجا مـي  از ؛»يأكُلونَ منِْ طعامها«  و)، لانه يا تنور است، معلوم نيست      ، خانه   درهصورت  

دانند اين دعا مستجاب       با اينكه مي   .خدايا قيامت را به پا ندار     : گويند  مي ؛  »شرابها و يقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز ما وعدتنا          
جداي . دهند  جالب است كه به اينها در عالم برزخ، جهنم را از دور نشان مي             . كنند  ز بس ترسيدند، مدام دعا مي     شدني نيست اما ا   

. اسـت اين مسئله جداي از اينكه در روايت است، در قـرآن هـم آمـده                . از عذاب برزخ يك وحشت عجيب بر جانشان مسلط است         
شـود     سؤال مي  .كنند   آل فرعون را صبح و شام به آتش عرضه مي          ؛»عشِيا و غُدوا اعلَيه يعرضونَ النار« 2:فرمايد  قرآن كريم مي  

 و عشِـيا  و غُدوا علَيها يعرضونَ النار«.  عرضه شدن است در صبح و شام        از كجا فهميدي اين در برزخ است؟ يكي همين قرينه         

موي قُومةُ تاعخِلُـوا ...«) معلوم است، هنـوز اينجـا قيامـت نشـده اسـت            (د،روزي هم كه قيامت ش    ؛  »...السآلَ أَد    ـدنَ أَشـوعفِر 

، مربوط به قبـل از قيامـت        »علَيها يعرضونَ« پس معلوم است اين      .ترين عذاب وارد كنيد    خاندان فرعون را در سخت    ؛  »الْعذابِ
تـرين    روزي كه قيامت به پا شد، آل فرعـون را در سـخت  شوند و نيز آتشي كه صبح و شام بدان عرضه مي: ترجمة آيـه  . است

 مفسرين تا آنجايي كه من در نظـر دارم اجمـاع            .است  هنوز قيامت برپا نشده    شود  ؛ يعني آن روزي كه عرضه مي      عذاب وارد كنيد  
 . ن آتش شماستگويند اي دهند و مي جايگاهشان را به آنها نشان مي: گويد روايت مي. دارند بر اينكه اين عذاب برزخ است
اگر بـه بهشـت بـرود هـيچ رنجـي      . در آخرت انسان يا در عزت محض است يا در رنج محض        . اما برزخ، يك شباهتي به دنيا دارد      

انـد كـه نـه وارد جهـنم           دهنـد كـه اعرافيهـا آنهـايي         البته بعضي از روايات گواهي مي     . اگر به جهنم برود، هيچ لذتي ندارد      . ندارد
نند به قـول سـعدي   ك برند نگاه به اهل جهنم مي كنند، رنج مي    به اهل بهشت نگاه مي    .  به بهشت را دارند    شوند و نه حق ورود      مي
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  تـر، گـواهي     ولي روايات ديگري، صـحيح    . مثلاً جايي دارند مثل جاي خوب اين دنيا       . » بهشت است  ،كه اعراف  از دوزخيان پرس  «

  از جهـت رنـج و شـادي شـبيه    بـرزخ  اما.  بر بلنديهاي اعراف ايستاديم  ماييم اصحاب اعراف، ماييم كه     1:دهد كه ائمه فرمودند     مي
مثـل ايـن مجرمينـي كـه در غـل و زنجيـر          . اند و هيچ خوشي ندارند         محض  اي كفار معاندند كه در رنج       يك عده . همين دنياست 

رند؛ يعني از لحظه مرگشان، اند و هيچ رنجي ندا اي هستند كه در خوشي محض يك عده. هيچ خوشي ندارند. زندانند در اين دنيا
انسـانهاي پـاكي كـه       ؛2»...الْجنـةَ  ادخلُوا علَيكُم سلام يقُولُونَ طَيبين الْملائِكَةُ تتوفّاهم الَّذين«. شود  همة رنجهايشان تمام مي   

 هنوز كه قيامتي نشـده، ايـن        .هشتدرود بر شما، برويد در ب     : گويند  گيرند، به آنها مي     فرشتگان در هنگام مرگ جانشان را مي      
كدام بهشت است؟ بهشت برزخ است؛ چون از زمان مرگ ما تا بهشت موعود بايد قيامت بشود، حساب و كتاب بشود، بعد بـرويم              

 ، لحظه مرگ برويد در بهشت، بهشـت ديگـري         »الْجنةَ ادخلُوا«: گويد  پس اين بهشت كه در اينجا مي      . )االله  انشاء (به بهشت اصلي  
فرعـون صـبح و شـام عرضـه          آلاي كـه      به صراحت همان آيـه    ( بعضي از مفسرين گفتند كه بهشت برزخ صبح و شام دارد          . است
دهـد كـه بهشـت        آياتي از قرآن گـواهي مـي      . كنم اينطور نيست     بهشت قيامت صبح و شام ندارد ولي من فكر مي          ولي) شوند  مي

 ادخلُوا...«: فرمايـد  بعد مي. اند كه آيه آن را خواندم ند كه در شادي محضاي هست در برزخ يك عده . قيامت هم صبح و شام دارد     

اد،  هيچ حزن و انـدوهي نداريـد يعنـي شـاد ش ـ            .اينجا نه اندوهي داريد و نه حزني      ؛  ٣»تحزنونَ أَنتم لا و علَيكُم خوف لا الْجنةَ
مثلاً به فـردي در  . ا مؤمنان خلافكار هستند كه اصل كارشان درست استاينه. اي هستند بينابين يك عده . بدون نگراني از آينده   

اين حيـوان مـوذي هـم اينجـا         . ها مال شماست    اين نهر و اين خدمتكار و همه اين ميوه        . اين قصر شماست  : گويند  عالم برزخ مي  
 اين مسئله فهميـده     از روايات . ددر دنيا داشتي  كند كه اين به خاطر اخلاق بدي است كه            هست كه گاهي اوقات شما را اذيت مي       

 . شود مي
 .يكي ديگر از ويژگيها اين است كه در برزخ تجسم اعمال است كه اين بحث را در جلسات آينده بيان خواهيم كرد

من شفاعت خود را براي صاحبان گناهـان   4: فرمودند)ص(پيغمبر. يكي ديگر از ويژگيهاي برزخ اين است كه در برزخ شفاعت نيست         
 يـك كـم حواسـمان را    براي اينكه. كنند  و گناه ميشوند مغرور ميشنوند  ها وقتي اين حرفها را مي  بعضي . امتم آماده كردم   كبيره

الان در ايـن    . توانيم براي شما كاري كنيم      اگر گناه كرديد، در برزخ ما نمي      . اين شفاعت در برزخ نيست    : كنم  عرض مي  نيمجمع ك 
بـراي   گـداري  گـوييم؟ گـاه   م؟ آيا امام زمان از رنجها و دردهاي ما خبر ندارند؟ چقدر يا مهدي مـي           دنيا آيا ما در جوار ائمه نيستي      

ريـزيم و     ولي خيلي وقتها است كه اشـك مـي        . دهند  حفظ شود يك مريضي را شفا مي      اينكه نشان دهند كه ما هستيم و ايمان ما          
گويد كـه     روايت مي . عه ما باشي بايد اين مشكل را تحمل كني        خواهي شي   اگر مي : گويند  مي. شنويم  كنيم ولي جوابي نمي     گريه مي 

خورنـد، بـا      از غذاي آنها مي   . نشينند  با آنها همنشينند و بر سر سفره آنها مي        . روند  مؤمنان در عالم برزخ در خانه ائمه و پيغمبر مي         
شـود    كنند ولي امام بگويند اينجـا نمـي       ممكن است يك رنجي هم داشته باشند، ناله هم ب         . آنها صميميت دارند، رفت و آمد دارند      

 . كاري كرد
اينقدر جـزع  : امام فرمودند. دانيد به دل ما چه رسيده  آقا شما نمي.تارممن خيلي گرف :  آمد و گفت   )ع(امام صادق آن صحابي خدمت    

 جـدم : ودنـد چـه كسـي؟ فرم    : گفـت . برو پيش كسي كه از من نـزد خـدا عزيزتـر اسـت و بـه او متوسـل شـو                       : بعد فرمودند . نكن
من هم مثل تو هـيچ      . من امروز دستم تهي است    :  امام فرمودند   آقا يك درهم داريد به من بدهيد؟      : ديگري آمد گفت  . )ع( سيدالشهداء
 شاعري به بزرگي    در عرب . اشعر الشعراء اولين و آخرين كميت است      : شاعر اهل بيت كه بعضي گفتند     (كميت وارد شد    . چيز ندارم 

امام او را تحسين كردند و . خواند. بخوان : امام گفتند.  بله :شعري براي جد ما يا براي ما سرودي؟ گفت: ام گفتند ام)او نيامده است
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ايـن  . خدمتكار هم يك كيسه سـي هـزار درهمـي بـراي كميـت آورد     . بعد به خدمتكارشان گفتند برو در اتاق و پول براي او بياور     
 پـول  مـن كـه  :  كميـت گفـت  !س اين كيسه با ايـن همـه درهـم چيسـت؟    داريم پ نهيچ پوليآقا كه گفت ما    ! عجب: شيعي گفت 

آقـا  : شيعي گفـت  .  امام به خدمتكار گفتند پول را برگردان       .خواهم من عاشق شما هستم، هر چه امام اصرار كردند قبول نكرد             نمي
پـس  : گفت. گويم ندارم   ن هم مي  گفتند الا ! خواستيد به كميت بدهيد؟      درهم مي   هزار شما كه گفتيد يك درهم نداريد چطور سي       

فهميد كه اين كرامت بـوده و  . رفت ديد اتاق خالي است و هيچ چيز در آن نيست.  برو در اتاق ببين چه بود      :فرمودند د؟  اين چه بو  
. ينگونـه اسـت  داند؟ در برزخ هم ا     اين فقيري بايد دامنتان را بگيرد حالا چه حكمتي دارد، خدا مي           . امام به اعجاز اين كار را كردند      

مؤمناني هستند كه قصر و بارگاه و خدم و حشم دارند ولي يك گرفتاري كوچكي هم دارند با ائمه هم ارتباط دارند و بايد تحمـل                          
كننـد، همـه چيـز درسـت          اي مـي    گذاريم و امام يـك اشـاره        مغرور نشويم بگوييم ما رفتيم آنجا امام ديديم، يك احترام مي          . كنند
به خدا مـن از بـرزخ       ؛  1»واالله ما اَخاف عليَكمُ اِلّا البرْزخ     «:  فرمودند )ع(امام صادق . دنيا حساب دارد  . ت خام است  اينها خيالا . شود  مي

پس آنهايي كه . گيريم  در قيامت دستتان را مي.ما به شما سزاوارتريم ؛»فَنَحنُ اولي بِكمُ« ، اما اگر قيامت شد    .ترسم  شما شيعه مي  
آنجا حتي اگر در جوار امام هم زندگي كني، سر سفره امام هم بنشيني، اما               . قل بايد به فكر برزخشان باشند     دلبسته شفاعتند، حدا  

 . گيرد رنجي از اين دنيا فرستاده باشي، دامنت را مي
 بيـرون  ما را يك بار از كالبد مادي. شود يعني قصه مرگ، آنجا تكرار مي. آخرين ويژگي اين است كه در برزخ هم مرگ وجود دارد     

 ،بـه بيـان آيـات قـرآن       : فرماينـد   چه موقع؟ علامه مي   . كنند  يك بار هم ما را از كالبد مثالي جدا مي         . آوردند، با كالبد مثالي شديم    
 مـن  و السماواتِ فِي من فَصعِق...« ميرند،   مي )به نص قرآن  (موقعي كه در نفخه اول صور دميده شد، تمام اهل آسمان و زمين              

قـرآن  . ايـن قاعـدة همگـاني اسـت      . ميرنـد   اهـل بـرزخ هـم مـي       : گويد  علامه مي . ميرند  ، همه مي  ٢»...اللّه شاءَ من إِلاّ ضِرالا فِي

 را دوبار خدايا تو ما  ؛  3»...اثْنتـينِ  أَحييتنا و اثْنتينِ أَمتنا ربنا  قالُوا «: گويند  ايستند اين را مي     اينها در مقابل خدا كه مي     : فرمايد  مي
البتـه  . يكبار ميراندن در اين دنياست، يكبـار ميرانـدن در آخـرت           :  دو بار ميراندن را مفسرين گفتند      .ميراندي و دوبار زنده كردي    

ليس منْ مؤمْنِ مِـن هـذهِِ    «:  فرمودند، بعضي از ائمه ديگر هم فرمودند       )ع(باقرامام  دو تا در دنياست كه      . استبراي مؤمنين سه مرگ     
ُيتَة      الامم قتَْلَة و لَه هيچ مؤمني  )  داشته باشيم، به اعتقاد من اين تواتر اجمالي دارد         مورداين  ه حديث يا بيشتر در      شايد د  (؛4»ةً اِلّا و

شوند بعد از ظهـور امـام،          شهيد مي  )ع(امام مهدي  مؤمناني كه قبل از ظهور       . طبيعي نيست مگر اينكه يك شهادت دارد و يك مرگ        
ميرند، و مؤمناني كه در قبل از ظهور امـام بـه مـرگ عـادي                  كنند و به مرگ عادي مي       كنند، زندگي مي    ند، رجعت مي  شو  زنده مي 

اسـت كـه   اين پاسخ بـه ايـن اشـكال    . شوند شوند و در ركاب آن حضرت شهيد مي در زمان ظهور زنده مي ) )ره(مثل امام (ميرند    مي
اگر مؤمني مرد، نگوييد مقامش كمتر از كسـي اسـت           . ه شرف شهادت نائل نشدند     با آن همه كرامت چرا ب      )ره(گفتند امام   بعضي مي 

شـامل مؤمنـان    . اسـت   فوز شهادت براي مؤمنـان راسـتين نوشـته شـده          . است  چون يك شهادت برايش نوشته شده     . كه شهيد شد  
زن مؤمنـه از مـرد مـؤمن كمتـر و           ؛  5»المؤمنَةُ اَعزُّ منَِ المـؤمن    «: فرمايد  روايت مي . فقط مؤمنان درجه يك   . شود  متوسط هم نمي  

ايـن  ). البتـه مـؤمن واقعـي     (تر اسـت       مؤمن از كيميا ناياب    ؛»و المؤمنْ اَعزُّ منَِ الكبريتِ الاَحمر     «مؤمن چقدر است؟  تر است،     ناياب
اضطرابها خوب  بعضي شجاعتها براي ما بد است و بعضي از          . كند  احاديث يك حسن دارد و آن اين است كه غرّه شدن ما را كم مي              

. كاري كنيد اين آرامش بـه مـا برگـردد    . ايم  ايد ما آرامشمان را از دست داده        شخصي به من گفت كه شما اين بحثها را كرده         . است
كردنـد،     اينقدر گريه مي   )ع(امام سجاد فهمي چرا     آنوقت مي . اتفاقاً آيات قرآن براي اين است كه تو اين آرامش را نداشته باشي            : گفتم

آرامش آدم غافلي است كه يك حادثه سهمگيني در سر راه اوست ولـي او               . اين آرامش بدي است   . ن آرامش تو را نداشتند    چون اي 
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. كنـد   كند و اسبابي را براي رد شدن از آن بحران فراهم مي             ولي اگر به او خبر بدهي فوري براي خود فكري مي          . آرام نشسته است  
آيد مؤمنان سه مرگ دارند، يـك مـرگ عـادي، رجعـت و                برميرض كردم و از روايات      ميرند و همانطور كه ع      پس همه مؤمنان مي   

كه شهادت يك رستگاري است كه خداوند نصـيب         . شهادت، رجعت و مرگ عادي و بعد هم در عالم برزخ، دوباره مرگ            شهادت يا   
 .اين ويژگيهاي كلي عالم برزخ بود. است مؤمنين كرده

 :سؤالات
 باشد؟ نيست، پس گواهي اعضا و جوارح در روز قيامت چگونه مي اگر بدن ما همان بدن -1

 اين خود يكي از دلايلي است بر وجود كالبد مثالي كه الان همراه ماست و آن سلول ندارد كه مدام بميرد و دوباره سـلول                          :جواب
ينكه براي مـا ثابـت شـده اسـت          ضمن ا . توان حقيقت را فهميد     اين از جمله آياتي است كه از بطن آن مي          .ديگري بجاي آن بيايد   

دستي كه چند سال پيش به گوش مظلومي زده شده است، ايـن آن دسـت نيسـت، چطـور شـهادت بدهـد؟ بعضـي از مفسـرين                          
تـوان    اگر چيزي از نظر علم بصورت قطعي ثابت شد، كه نمي          . اند كه چگونه بين دانش تجربي و حقيقت اعتقادي جمع كنند            مانده

كننـد، آدمـي     بار سلولهاي بدنش عوض شده، اگر در روز قيامت بخواهند همه اين سلولها را جمع                 8ي كه   مثلاً فرد ! ناديده گرفت 
شود كـه ايـن تحكـم      بدنش يك كم برداشته مي است كه از هر دوره يكي از مفسرين اينگونه گفته.  ششصد كيلوشود در حدود  مي

در كنـار آن  . ح اين امكان را دارد كه با همين بدن مثالي باشد به چه مدركي اين حرف زده شده است؟ شهادت اعضا و جوار           . است
 .داند مطلب اين جمله را هم عرض كنم كه االله اعلم، خدا بهتر مي

 اين مدعا آورد كـه اعتقـاد بـه    توان اين آيه را بعنوان شاهد بر   آيا مي  1»الْمرسـلُونَ  صدق و الرحمن وعد ما هذا...« -2
 ه توحيد و نبوت را در پي دارد؟عتقاد بد، امعا

در آنجا بحث اعتقاد مطرح نيست چون تمـام حقـايق در آنجـا روشـن                .  البته اين اعتراف مربوط به بعد از زنده شدن است          :جواب
 . خواهد شد و ديگر چيزي ناگفته و ناپيدا نيست

 خصوصياتي از قدرت امر پروردگار      توان گفت يعني از جنس امر است و         آيا مي . روح از امر است   : فرمايد   قرآن مي  -3
را دارد و بعضي از معجزات پيامبران و اولياء الهي نيز بخاطر بيدار شدن و وجود اين خصوصيت در روح اوليـاء الهـي                        

 است؟  
صـه امـر الهـي را       توانيـد ق    ، شما نمـي   2»قَليلا إِلاّ الْعِلْمِ مِن أُوتيتم ما و...«:  قرآن آب پاكي روي دست ما ريخته و فرموده         :جواب

 . درك كنيد ولي اين تعبير هم تعبير دلنشيني است و خيلي از ذهن بعيد نيست، در واقع جواب احتمالي است
 ميرند، آيا هيچ استثنايي براي زنده ماندن وجود دارد يا خير؟      در نفخه اول كه همه مي-4

. اي كـه دمنـده در صـور اسـت           آن فرشـته  ) ظـاهراً (رند، بجز   مي  دهند همه مخلوقات عالم مي       كه گواهي مي   3 ظاهر روايات  :جواب
: فرمايـد  قـرآن مـي  ) اسـت  است، اما اسم جبرئيل و ميكاييـل در قـرآن آمـده    اسرافيل كه اسم او در قرآن نيامده و در روايات آمده    (
»...عِقفَص نماواتِ فِي مالس و نضِالا فِي مإِلاّ ر نصور دميـده شـد همـه اهـل آسـمان و زمـين              وقتي در   ؛  ٤»...اللّه شاءَ م

 . حتي شامل حال فرشتگان هم خواهد شداين مرگ كه . ، شايد همين اسرافيل باشدميرند، مگر كسي كه خدا بخواهد مي
  تفاوت صدقه و انفاق را بيان كنيد؟-5

كنـد، صـدقه      د تصـدق مـي    هر دو قسم را از جهت اينكه فرد از مـال خـو            . و مستحب ) زكات(واجب  :  دو قسم است    صدقه :جواب
                     .گويند كند انفاق مي گويند و از جهت اينكه شكافهاي طبقاتي را از محو مي مي

                                                 
 52 يس آيه -1

 85يه آ اسراء -2
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 رحمن الرحيمالسم االله ب
مـورد روايـات   رسد كه يك نوع تعارضي در    به نظر مي   ،ميقبل از اينكه بحث برزخ را ادامه ده       .  برزخ بود  رابطه با عالم   بحث ما در    

يـك  : گوينـد يا حتي روايت است كه مـي      . مرگ براي مؤمن مانند بوييدن گل است      :  كه ويندگ   بعضي روايات مي   .گ وجود دارد  مر
وقتـي كـه   :  كـه آمده بعضي از روايات  در.شودكند از سختي جان كندن خارج ميبو كه مي! بو كن: گويند دهند مي گلي به او مي   
پـايم  : گويـد مـي . كشد روي پايش  دست مي .  بدنم ة هم :گويد مي ؟دارد درد   بدنتاي  كج: گويد  مؤمن، مي  آمد سراغ   فرشته مرگ   

 روايتي نقـل شـده      مثلاً.  است بعضي از روايات عكس اين    . دستم خوب شد  : گويدمي. كشد روي مثلاً دستش   دست مي . خوب شد 
هاي مـرگ    بيش نبود كه از سختي     چرا من را زنده كردي؟ من هنوز لحظاتي       :  فرمود )ع(عيسي به حضرت    )ع(يحيياست كه حضرت    

اي از مؤمنين از رجعت به دنيـا        شود، عده  وقتي رجعت به عهده خود مؤمن گذاشته مي         كه يا بعضي از روايات رجعت    . آسوده بودم 
 قبض روح به انـدازه نـود        آسانترين: فرمايد يا روايتي كه مي   . هاي مرگ كنند؛ به دليل سختي   در عصر حاكميت ائمه خودداري مي     

اگر حجاب برگرفته شـود، و  : البلاغه آمده است كه حضرت فرمودند     در نهج  )ع(اميرالمؤمنينيا روايتي كه از     .  درد دارد  ،ربه شمشير ض
 .رديدكيد و اطاعت مييدشن مي؛»متُعطَ اَ ومتُعمِ سو« كرديد، مي ضجه و ناله ؛»تمُلْهِوو « خبر است چه  در پس پردهبدانيد
گويند، براي آن رواياتي كه مي! حالا اين روايات چگونه قابل جمع است؟    . جراهاي بعد از مرگ بسيار هول انگيز است       گويند ما  مي

ظـاهراً صـد   ( آسانترين مرگ براي مـؤمن، :گويندبعد مي. مؤمنين اين طوري است، تلخ نيست، آسان است؛ مثل بوييدن گل است        
  هر دو! كدامش درست است؟؟استچگونه جمع بين اين دو دسته روايات، . اردبه اندازه نود ضربه شمشير درد د      ) رقم مرگ است  

: درست مثـل ايـن اسـت كـه بگـوييم          . كندجان كندن سخت است؛ اما خداوند براي مؤمن آسانش مي         و   اصل مرگ    .درست است 
شود كه بـه انـدازه      س مي حزنيم، دندان شما بي   ما يك آمپول به تو مي     ! دندان كشيدن خيلي سخت است، اما شما ناراحت نباش        

اي  يك تكـه   ماند كه مثلاً  بگويد دندان كشيدن بسيار سخت است مثل اين مي        يكي  اگر  . فهميدگاز گرفتن يك مورچه بيشتر نمي     
 يكي هم بگويد دندان كشيدن خيلي هم آسان است؛ ما وقتي دندانمان را كشـيدند بـه انـدازه                    ،از گوشت شما را با گاز انبر بكنند       

 يكـي نـاظر بـه       اصـل كـار اسـت؛ ايـن       آن يكي ناظر به     . دارد تعارض   با هم فتن مورچه بيشتر نفهميديم اين دو حرف        يك گاز گر  
جان كندن سخت است اما خداوند به عنايتش يك رحمـت خاصـي بـراي       . شود عناياتي است كه در كنارش باعث تسهيل كار مي        

 زيرا حديث داريـم  ن مؤمن هم بايد لياقت داشته باشد؛    البته آ  .شودمؤمنين دارد كه اين باعث سهل و آسان شدن جان كندن مي           
بعضي :  فرمودند كه است)ع(صادقامام كه روايت از .  است لحظه جان كندن    در  و ش در همين دنيا   بعضي از گناهان مؤمنين مجازات    

اينها وارد آخـرت    . دنيا كردند گيرد به خاطر مكافات و مجازات گناهاني كه در           خداوند سخت جانشان را مي      هستند كه  از مؤمنان 
پس اين طور هم نيست كه همه مـؤمنين         . گذرداما موقع جان دادن خيلي به آنها سخت مي        . شوند در حالي كه گناهي ندارند     مي

 . مشمول اين عنايت شوند؛ بايد يك شرايط خاصي داشته باشند
لالـت بـر    يك آيـه در قـرآن د      تنها  . كنيم  بيان مي  را   )زخ دارد ياتي كه در قرآن دلالت بر بر      منظور آ ( برزخ،    پيرامون در اينجا آيات  

 حتـي « . است سوره مؤمنون100اي كه به صورت صريح است آيه آيه. اي هستنددارد؛ بقيه به صورت اشاره   برزخ به صورت صريح     

 أَعمـلُ  لَعلّـي « ،مرا بـاز گـردان    ! خدايا:  رسد، گويد  ها را مرگ فرا   تا اينكه يكي از اين     ؛١»ارجِعون ِ رب قالَ الْموت أَحدهم جاءَ إِذا

خداونـد  (. تا در دنيـا عمـل صـالح انجـام دهـم            ؛٢»يبعثُونَ يومِ  إِلي برزخ ورائِهِم مِن و قائِلُها هو كَلِمةٌ إِنها كَلاّ تركْت فيما صالِحا
اين سنت ثابتي است كه خداوند آن را امضاء كـرده اسـت و      .  است اين كلمه حقي  . چنين چيز شدني نيست   !  هرگز ):فرمايـد  مي

در سـوره الـرحمن هـم       . مراد هم عالم برزخ است    ) اين جا كلمه برزخ آمده است      (.بعد از مرگ ايشان برزخي است تا روز قيامت        
 بـرزخ  بينهمـا « يا 3»محجورا حِجرا و ابرزخ بينهما جعلَو ...«. در سوره فرقان هم كلمه برزخ آمده است  . كلمه برزخ آمده است   

                                                 
 99مؤمنون آيه  -1

 100 مؤمنون آيه -2
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حائل و واسطه بين درياي شور و شيرين است كه          آن    از برزخ   مراد  كه ي لغوي آن، مراد است    ا معن در هر دو مورد   كه   1»يبغِيان لا

 معناي لغـوي    مراد،  دو بار   و تيك بار مراد، عالم برزخ اس     . ار به كار رفته است    پس كلمه برزخ در قرآن سه ب      . با هم مخلوط نشوند   
 .  است، كه معناي واسطه و حائل استآن

كنيـد، متوجـه    وقتـي دقـت مـي    آيـاتي هسـتند كـه   هيچ آيه ديگري در قرآن كريم به صورت صريح از برزخ سخن نگفته، منتها             
يك آيـه در سـوره آل        .رزخيجهنم ب به   هم   ، بهشت برزخي اشاره شده     به در قرآن هم  .  عالم برزخ است    از آن آيات،   شويد مراد  مي

اند، بلكه   گمان نكنيد شهيدان مرده    ؛2»يرزقُونَ ربهِم عِند أَحياءٌ بلْ أَمواتا اللّهِ سبيلِ في قُتِلُوا الَّذين تحسبن لا و« :است عمران
 كجاسـت؟ ايـن در      »ربهِم عِند أَحياءٌ«. كجاست؟ هنوز كه قيامت نشده است      جايگاه در   اين .خورند زندگانند و نزد خدا روزي مي     

باز در  . ياستاين رزقي كه خدا نصيب آنها كرده است، اين فعلاً رزق برزخي است، كه در عالم برزخ براي آنها مه                   . عالم برزخ است  
ميرانند، به   آنهايي كه فرشتگان، آنها را پاكيزه مي       ؛3»َ... علَيكُم سلام يقُولُونَ طَيبين الْملائِكَةُ تتوفّاهم الَّذين« :سوره نحل است  

 ـ.  اسـت  موقع مـرگ  » الْجنة دخلُوااُ «. وارد بهشت شويد   ؛»...الْجنة ادخلُواُ «!گويند درود بر شما   آنها مي  ي وارد بهشـت موعـود      كِ
 بهشـت  بـه رونـد  اي مـي د يـك عـده    زماني است كه قيامت برپا شود، حساب و كتاب بشود، بع            بهشت موعود مربوط به    شوند؟ مي

چـون قـرآن    . بـرزخ اسـت   ! چه بهشتي اسـت؟   اين  . شوند، بهشت موعود نيست    ي اما اين بهشتي كه لحظه مرگ وارد آن م         .موعود
 چون اگر مراد از اين بهشت، بهشت موعود.  بهشت برزخي است،پس اينجا مراد. بعد از مرگ آنها تا روز قيامت، برزخ است        : فرمود
 .  فرا رسد؛ بايد صبر كنند تا قيامتوند ش آن واردتوانند وز نمي، هنباشد

 بعضي از مفسرين ايـن آيـه را         4» أَعمي الْقِيامةِ يوم نحشره و ضنكًا معيشةً لَه فَإِنَّ ذِكْري عن أَعرض من و«آمده  در سوره طه    
معناي آيه اين است    . ولي به اعتقاد من اين طور نيست      . زندگي برزخي است  اند كه جزء آيات دلالت كننده بر        هم از آياتي دانسته   

چـون روز   :  گفتند .كنيمگردان شد، زندگي سختي خواهد داشت و روز قيامت هم كور محشورش مي            هر كس از ياد من روي     كه  
.  قبل از قيامت است،زندگي سخت يعني  ؛شود اين زندگي قبل از قيامت است      قيامت را بعد آورده زندگي را قبل آورده، معلوم مي         

، چون ممكن است يـك      داشته باشد تواند   نمي  هم اشارهبه صورت   م كه اين آيه تصريحي در مورد عالم برزخ، حتي           كنمن فكر مي  
 تفسـير  گونـه  اين از مفسريندهيم كما اينكه خيلييعني در دنيا زندگي سختي برايش قرار مي. كسي بگويد، مراد زندگي دنياست   

توان اثبات كـرد امـا بـا كمـك      مي.  است زندگي دنيا و برزخ، مجموعممكن است بگويند كه مراد   . اند؛ اين هم درست نيست    كرده
 و غُدوا علَيها يعرضونَ النار«: فرمايد اي است در مورد آل فرعون كه مي       آيه. خود اين آيه ظهوري در اين معنا ندارد       . رآيات ديگ 

و  ؛»الْعـذابِ  أَشـد  فِرعونَ آلَ أَدخِلُوا الساعةُ تقُوم يوم و «د،شوني كه آل فرعون صبح و شام بر آن عرضه مي          آتش ؛٥»...عشِيا
 شـما اگـر بـه ترجمـه آيـه هـم دقـت كنيـد،                 .نيدترين عذاب داخل ك   روز قيامت نيز كه بر پا شد آنگاه آل فرعون را در سخت            

فرعون هر صبح و شام بـر         آل :يامت است، چون ترجمه آيه اين است       قبل از ق   مربوط به  »علَيها رضونَيع النار«فهميد كه اين     مي
چـه  : گوينـد مي.  آتش قبل از روز قيامت است بر يعني عرضهد؛ عذاب واردشان كني   شدشوند و روز قيامت نيز در اَ      آتش عرضه مي  

بعد آيه ديگري كه . اند، مربوط به عالم برزخ است  است كه مفسران گفته   آتشي است كه قبل از روز قيامت است؟ اين هم از آياتي             
 به خـاطر خطاهايشـان غـرق     ؛6»...نارا فَأُدخِلُوا أُغْرِقُوا خطيئاتِهِم مِما«: )ع(نوححضرت  است نسبت به قوم نوحهست در سوره    

                                                 
 20 الرحمن آيه -1
 169 آل عمران آيه -2
 32 نحل آيه -3
 124 طه آيه -4
 46 غافر آيه -5
 25 نوح آيه -6
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اين چه جهنمي اسـت     .  از حسابرسي قيامت است    جهنم موعود بعد  .  هنوز كه جهنم موعود نيامده است      .شدند و رفتند در جهنم    
اند كه، هـر جـا      اي از مفسرين گفته    عده اما. ين هم يك ظهور نسبي دارد     ا. جهنم برزخي ! ؟و وارد آن شدند   ها غرق شدند،    كه اين 

، هر جا صحبت از صبح و شام در مورد جهنم شـده اسـت             .  مراد است  ،صحبت از صبح و شام در بهشت شده است، بهشت برزخي          
 هم صبح و هـم شـب بـه          ؛»...عشِيا و غُدوا علَيها يعرضونَ النار«: فرمايدفرعون مي  مثلاً در مورد آل   .  جهنم برزخي است   ،مراد

ا صـبح و     بهشتيان رزقشان ر   ؛)62مريم آيه   (»عشِيا و بكْرةً فيها رِزقُهم لَهم و...«: فرمايد يا مثلاً مي   .كنندشان مي آتش عرضه 
بهشت برزخ، صـبح  .  شب و روز نداردواند كه بهشت آخرت ديگر صبح و شام    مفسريني گفته  .كنندشام از سوي خدا دريافت مي     

كنم كه اين   من فكر مي  . اي كه در قرآن كريم صحبت از صبح و شام گفته است مراد بهشت برزخي است               و شام دارد؛ پس هر آيه     
قـرآن در   . ه خاطر اينكه ما قرائني داريم از آيات قرآن كه بهشت آخرت نيز صـبح و شـام دارد                   نيست؛ ب  دقيقيتفسير هم، تفسير    

 وعـد  الَّتي عدنٍ جناتِ» «شيئًا يظْلَمونَ لا و الْجنةَ يدخلُونَ فَأُولئِك صالِحا عمِلَ و آمن و تاب من إِلاّ«: فرمايدقين مي مورد متّ 

منحعِبا الرهبِ ديبِالْغ هكانَ إِن هدعا وأْتِيونَ لا» «معمسا فيها يوا إِلاّ لَغلامس و ملَه مقُهةً فيها رِزكْرب ا وشِيترجمـه آيـات    . 1»ع
ورد و عمـل   مگر كسي كه توبه كند، ايمـان آ :ترجمه آيـات . ت برزخ مراد است نه بهش ،تقريباً صريح است بر اينكه بهشت موعود      

قطعـاً عـالم بـرزخ، بهشـت        (هاي عدن،     بهشت .شوداي به آنها ظلم نمي    شوند و ذره  ها داخل بهشت مي   شايسته انجام دهد، اين   
يعني مركز بهشت، بهشت عدن   . بهشت عدن، همان بهشت موعود است بلكه بالاترين مرتبه بهشت، بهشت عدن است            . عدن ندارد 

شنوند؛ لكن به هم ديگـر سـلام     ه غيبي داده است و وعده او آينده است در آن لغوي نمي            كه خداوند به بندگانش وعد    ) .اسـت 
كه  و اين صبح و شام دارد   شود كه بهشت بعد از قيامت هم       از اين آيه معلوم مي     .رسد گويند و رزق آنها صبح و شام به آنها مي         مي

 . رسد به نظر دقيق نمي صبح و شب ندارد، ،بگويند بهشت
ايـد و   بعضـي از شـما رفتـه      .  نجـف هسـتند    2السـلام كجاست؟ در بعضي از روايات است كـه خوبـان در منطقـه وادي              مكان برزخ 

مـثلاً  .  يك قبرستان وسيع اسـت، مثـل يـك شـهر اسـت             ،السلام خيلي خوشايند نيست    البته ظاهر وادي  . ايدالسلام را ديده   وادي
با تشريفات  يك قبرستان بسيار وسيعي است      .  نجف كوچكتر نيست   كنم چيزي از خود   من فكر مي  . مهريز، خيلي طولاني و بزرگ    

امـام  از . جاي بدكاران در برهوت هند است: 3گويندو بعضي از روايات مي. اند قبرها را به صورت خانه ساخته و تجملات خاصي كه   
السـلام  يايند؛ محـل فرودشـان وادي     دهد از آسمان فرود ب    روز جمعه خداوند به مؤمنان اجازه مي      : 4است كه امام فرمودند    )ع(صادق
بر چه  ! بعد خيلي تمجيد كرده است كه چه جوري هستند        . روندمي شان ديدار خانواده  به شوند؛ در شهرها پخش مي    از آنجا . است

با شوكت و جـلال     ! خيلي عجيب و غريب   ! تاجي از مرصع بر سرشان و چه لباسي به تنشان است          ! هاي نوراني سوار هستند    مركب
شود از اين روايت معلوم مي    . السلام است منتهي محل فرودشان وادي   . گردندروند و دوباره برمي   مي شانيند، به ديدن خانواده   آ مي

 .السلام دارنداي با وادياهل برزخ يك رابطه. السلام نيستكه استقرارشان در وادي
. گـذارد يعني مثلاً اين نيروي جاذبه روي آن اثـر نمـي   . ارد مادي نيست اما آثار ماده مثل حركت، زمان و مكان را د            ،كالبد برزخي 

. در عالم برزخ در حبس نباشند؛ چون عالم بـرزخ هـم حـبس دارد              موات مؤمنين، آنان كه آزاد باشند       ا. اسير جاذبه زمين نيستند   
باط دقيق خود ايشان است يـا از        دانم آيا از استن   من از ايشان ديدم، نمي    ( زادهاالله حسن آيت. شونداي در عالم برزخ حبس مي     عده

ه  شخصي كه از دنيا رفت ـ   .اي يك مقدار مشغولند   اي آزادند، عده  اي در عالم برزخ حبس هستند، عده      عده: رمودندف) اندروايت ديده 
ايـن را   تيزم خيلي تخصص دارد؛ من      ويكي از عزيزاني كه در هيپن     . آيد، اين نشانه اين است كه آزاد است        زياد به خواب افراد مي     و

 كـه   )يكـي از اجـدادش    (او را پيش مثلاً پـدر پـدربزرگش،          و   كردم يك موردي، يك شخصي را خواب     در  اتفاقاً  : به او گفتم؛ گفت   

                                                 
  سوره مريم62 تا 60 آيات -1

 243، ص 3 كافي، ج -2
 »و بوِادي برَهوتٍ نَسمةُ كلُُّ كافِرٍ...   «242، ص 6الانوار، ج   بحار-3
 292، ص 6 بحار الانوار، ج -4
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ام، حبسـم    سـال اسـت كـه مـرده        69مـن   !  كه تو از پيش من نـرو       كردمرتب او اصرار مي   . ، فرستادم خواست با او صحبت كند     مي

مثلاً .  حبس انفرادي  ؛كنمام تو اولين نفري هستي كه دارم با تو صحبت مي          از زماني كه مرده   . اماند؛ هنوز هيچ كس را نديده      كرده
 مـا   ؛1»حصـيرا  لِلْكـافِرين  جهـنم  جعلْنا و...«: فرمايدچون قرآن مي  . قيامت است  بعد از     حبس، ما روايت داريم كه اگر، البته اين      

، در جهـنم  برند هـيچ جهنمشان كه مي. كنندها را در چاه حبسشان مي آخر بعضي.جهنم را براي كافران حصار تنگ قرار داديم   
هـا در سـلول انفـرادي،       گويند در محوطـه زنـدان هواخـوري كنيـد، بعضـي           ها را مي   بعضي! ديديد. كنندهم در چاه حبسشان مي    

د، با طنازي بخواهـد دل نـامحرمي را   زنكسي كه جوري حرف مي. بستگي دارد به نوع جرم  . كنند ها را غل و زنجيرشان مي      بعضي
دانند شمارند، نمي بعضي از گناهان را مردم كوچك مي      . كنند سال حبسش مي   1000اي  بربايد، در روايت داريم در ازاي هر كلمه       

بـه  شـود   هاي خانوادگي پاشـيده مـي     آيد و خداي ناكرده چه كانون     هايي دنبالش مي  ها و مفسده  و چه فتنه  ! چه گناه بزرگي است   
 . هوس بازي حرف بزنداز رويخواسته  خاطر اينكه آقا يا خانم مي

تواننـد در آسـمان      جاذبه زمين بر روي آنها اثـر نـدارد؛ مـي           ،)اموات(ه اينكه اهل برزخ     شود كه با توجه ب    از اين روايات معلوم مي    
. العاده اسـت  سرعتشان هم فوق  . آنها باز است   حداقل پهنه آسمان دنيا براي       رسد كه توانند در زمين باشند؛ به نظر مي      باشند، مي 

حداقل مؤمنان بهشتي . توانند بروند  ميهندآنها هر كجا بخوا. الارض كنم به حالت طيكنند من فكر ميحالا چه سرعتي سير مي    
ان در   آيا در همـين زمـين هسـتند؟ محـل استقرارش ـ           حالا كجا جايشان است،   . بعد از مرگشان در اين پهنه آسمان آزاد هستند        

 است نه تحت تأثير جو و هوا هستند، نه نياز به اكسيژن دارنـد،                مسلم ولي آنچه . داند در فضا است؟ خدا مي     ي ديگري است،   كره
. شوند؛ محـدوديتي هـم نـدارد      چه بسا در اين مجالس ما حاضر        . داما كالبد دارند، رفت و آمد دارن      . نه جاذبه روي آنها اثري دارد     

روند آيند و ميكنند و پايين مي شان از آسمان نزول مي    خوبان براي زيارت خانواده   :  آمده است كه فرمودند    )ع(امام صادق روايتي از   
منتهـي ايـن روايـت      .  طبق اين روايت اهل برزخ در آسمان هستند؛ حتي در آن روايت كلمه آسمان هم دارد                شان،ديدار خانواده 

 . )سرزمين نجف(آيند، ر وادي السلام فرود ميالسلام است؛ يعني دگويد كه نزولشان در واديمي
آياتي از قرآن كريم است كه دلالت دارد بر اينكـه           .  بالاخره ما كه مرديم يك تحولاتي در علم ما اتفاق خواهد افتاد            :علم در برزخ  

. شـويد   نسبتاً خارج مي   ادهرديد از حصار م   تي كه م  شما وق : گويندمي. اندفلاسفه هم دليل آورده   . شودعلم مردم در برزخ زياد مي     
وقتي كه انسان   . توانيد، بالا برويد، حواستان محدود است      در فضا نمي  .  اين زمين گرفتار جاذبه زمين هستيد      بالاخره شما الان در   

 البته مجرد تام، موجودي است كه آثار ماده هم ندارد؛ اما موجودي كه آثار ماده دارد، مثـل جسـم برزخـي،                   . شودمرد، مجرد مي  
به هر ميزاني كه تجرد افزايش پيدا كند، يعني انسان از كثـرت             . ها مجرد ناقص هستند    اين مثل بعضي از فرشتگان، مثل جنيان،     

قرآن كـريم   . از جمله احاطه وجودي، احاطه علمي است      . شود احاطه وجوديش بيشتر مي    ، قدم بردارد،  دنيا به طرف وحدت تجرد    
 خيلـي زيـاد   قتي كه انسان مرد اطلاعـاتش كه و است  بر اينخوانم كه دالّ  ه براي شما مي   من سه آي  . كنداين مطلب را تأييد مي    

 همـان چيـزي كـه از آن در        )آن مستي هنگام مرگ   ( مرگ آمد،    ت سكر وقتي: فرمايدمي.  است اولين آيه در سوره ق    . شودمي
چشم تو امروز بسيار تيـزبين      ،  زنيمهاي چشمت را كنار مي    پرده ما ؛٢»حديد الْيوم فَبصرك غِطاءَك عنك فَكَشفْنا...«،  رفتيدمي

رود؛ در اولين قدم حلول موت، وقتي زبان بند آمد، پرده از كنار چشـم كنـار                 ها از مقابل چشمان انسان كنار مي       آنجا پرده  .است
 بينـد   مـي توانـد آنچـه را      هيچ كس نمي  . نرود لو   چيزيدارند كه    پرده را بر نمي    ،هنوز تا زبان بند نيامده    . ده اين است  عقا. رودمي

چشم : فرمايدقرآن مي . تواند به شما چيزي بگويد    ولي ديگر نمي  . بيندهمه چيز را مي   آمد،  آن زماني كه زبان محتضر بند       . بگويد
چه قدر شنوا   ؛3»...يأْتوننا ميو أَبصِر و بِهِم أَسمِع«: فرمايدمي. كند قرآن اظهار شگفتي مي     است كه   آيه ديگري  .تو تيزبين است  

قرآن از شدت بينايي و از شدت شنوايي كسـاني كـه از             . ميرند يعني مي  ؛آيند روزي كه پيش ما مي    ! و چه قدر بينا هستند اينها     

                                                 
 8اء آيه  اسر-1
 22 ق آيه -2

 38 مريم آيه -3
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-مي! ستزيد چقدر زيبا  : خواست بگويد عرب وقتي مي  .  صيغه تعجبي است   »بِهِم أَسمِع«. كنداند اظهار شگفتي مي   اين دنيا رفته  

آيـه ديگـري اسـت بـاز        . هـا شـنوا و بينـا هسـتند         يعني چقدر ايـن    »أَبصِر و بِهِم أَسمِع«. غه تعجب است  يص. يداًزِ بِ لْمِجاَ: گويد
 .فهمندمي ق راي يعني در آخرت همه حقا.بلكه علم آنها در آخرت مهيا است  ؛1»...خِرةِاْلا فِي عِلْمهم ادارك بلِ«: فرمايد مي

به غير  .  مساوي است  !بله: گوييم مساوي است؟ مي    اين علم  شود اين است كه آيا براي مؤمن و كافر         نكته اولي كه اينجا بحث مي     
 أَسـمِع « : فرمايد  در سوره مريم مي    دومچون آيه   . المين و ستمگران است   از آن آيه اول كه خواندم دو تا آيه بعدش اتفاقاً براي ظ            

بِهِم و صِرأَب مونا يونأْتونَ لكِنِ يالظّالِم مولالٍ في الْيبين ضامـا ايـن    !  چقدر بينا و شنوا هستند روزي كـه نـزد مـا آينـد              ؛»م
بينند و ها را از كنار چشمانشان كنار زديم همه چيز را مي يعني امروز در گمراهيند، فردا كه پرده   .ستمگران امروز در گمراهيند   

 آيه بعدي هـم همـين اسـت قـرائن محكـم           .  است يكسان براي مؤمن و كافر      در آخرت اين علم   پس  !  هستند چقدر و بينا و شنوا    
 بـلْ  مِنها شك في هم بلْ خِرةِاْلا فِي عِلْمهم ادارك بلِ«: فرمايدمي.  دارد كه اين آيه هم در مورد كفار و معاندين گفته است     وجود

مها هونَ مِنمپـس مـؤمن و كـافر چـه فرقـي            .م اين كفار در آخرت مهيا است اما امروز در شك هستند و كورنـد               بلكه عل  ؛»ع 
خود علم نشاط ندارد، بستگي دارد بـه اينكـه          . ها موجب رنج  ها موجب سرور است، گاهي وقت     علم گاهي وقت  : گوييمكردند؟ مي 

زمون فلان مرحله كه امتحان داده بوديد قبـول شـديد،            شما در آ   :گويندآيند به شما مي   يك وقت مي  .  علم پيدا كني    چيز به چه 
آينـد بـه آقـايي     مـي . شـويد ايـد، خوشـحال هـم مـي    كنيد به اينكه در آزمون قبول شـده  شما علم پيدا مي   . رتبه اول هم آورديد   

علم پيدا .  مرداتبچه: اش يك وقت گفتند خنديد، وسط خنده  دانست، داشت مي  تا حالا نمي  . ات تصادف كرد، مرد   بچه: گويند مي
! اي كـاش  : گويـد مـي .  بـراي كـافر علـم خوشـحالي نيسـت، عـين بـدحالي اسـت                آورد؟ اين علم براي او خوشحالي مي      ، آيا كرد
پس بين مؤمن و كافر     . كردمخبر پيدا نمي  !  اي كاش  .خاك بودم ! اي كاش ؛  2»ترابا كُنت لَيتني يا الْكافِر يقُولُ و...«. دانستم نمي

 . در خود علم فرقي نيست. ه علم خيلي فرق استدر نتيج
 ). نكته ظريفي اسـت    اشد؛ام كسي از مفسرين به اين نكته اشاره كرده ب          نديده اهم يك تقسيمي كنم، كه تا حالا      خومن اينجا مي  (

يـك  . كنيـد  دا ميبينيد، به آن علم پي شما يك چيز را مي مثلاً است؛  از طريق ديدن و شنيدن     ، يك نوع علم   : نوع علم داريم   چند
: گويندآيند در دادگاه مي    بعد كه مي  . بينيد  طرف مظلوم را مي    ،بينيدكنيد، مجرم را مي   اه مي  صحنه جرمي را نگ    اي را مثلاً  صحنه

ايشـان  : گويـد قاضـي مـي  . شويد عالم به اين قضيه  شما مي .  من با چشم خودم ديدم     :يديگوشما علم به اين قضيه داريد؟ مي      ! آقا
نـد،   يـك عـده هسـتند در دنيـا گرفتار    . علم به حق و باطل است، علم ديگرنوع. كنيمال ميايشان سؤ  از،لهأ به اين مس علم دارد 

اي يـك عـده   . كنند حق هستند    خيال مي  ند و  غرق در باطل    كه يك عده هستند  . ام دين حق است، كدام دين باطل      د كد نداننمي
نه و صـدام    عفرا ،هاروز قيامت كه شد، همه مردم از بدترين آدم        . درستنا يا    درست است  روند،  ي كه مي  دانند راه  نمي  كه هستند
 كـانوا  مـا  عنهم ضلَّ و لِلّهِ الْحق أَنَّ فَعلِموا...«. ام باطل كد   و فهمند، حق كدام است   و متوسطين مي  ها  ترين آدم تا خوب گرفته  

و  همه افتراهـا  . شناسنده حق را مي    هم .شود  بستند ازآنها گم مي     فترا مي ا آنچه و خداست آن از حق كه بدانند پس ؛3»يفْترونَ
يعنـي بـه محضـي كـه مردنـد،           بـرزخ دارنـد،       در  علم اولي را همه    اين دو .  برزخ دارند   در  اين علم را همه    .شودتمام مي  ها،دروغ

: گويـد  آن جـا مـي    . اسـت  اشـاره كـرده    موضـوع كما اينكه قرآن هم به اين       .  شنواييشان بسيار قوي است     و بيناييشان حواسشان،
 چشمت  .است تيز امروز ات ديده و برداشتيم] چشمانت جلوي از [را ات پرده ما ؛»حديد الْيوم فَبصرك غِطاءَك عنك فَكَشفْنا...«

 ،اين علـم  پس  . ستت قوي ا   گوشَ  و چشم: گويدمي. شود رياضياتت قوي مي    مثلاً ؛شود قوي مي  دينتگويد اصول    نمي. قوي است 

                                                 
 66 نمل آيه -1
 40 نبأ آيه -2
 75 قصص آيه -3
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: فرمودند ، صدوقي شهيدخدا رحمت كند    .  علم از طريق ديدار و شنيدار است       ييك.  و حقايق اديان    علم به حق و باطل است      ييك

گفتـه  فهميـد؟  مي ما در دنيا براي شما خيرات كنيم اگر  گفتم  . شخصي براي من نقل كرد كه يكي از بستگانم را در خواب ديدم            
شما اگر بـا امواتتـان در دلتـان صـحبت           . كجا برويد   نيت داريد كه به    فهميمميما  خواهيد بيرون برويد،     مي شما از خانه كه    :بود

 بـا كشـتگان قـريش در چـاه بـدر            )ص(پيغمبر گرامـي  وقتي  . به زبان هم نياوريد، اين قدر فهيم هستند        حتي   فهمندها مي كنيد آن 
شود پس معلوم مي  . امروز از شما شنواتر و بيناتر هستند      : ندفرمودزنيد؟  ميبا مردگان حرف    ! هللا يا رسول : كرد، گفتند صحبت مي 

ساني هـم كـه      ك . علم از طريق شنيدار و ديدار و حواس است         )كه خود قرآن هم اشاره دارد     كما اين (گويد،  اين علمي كه قرآن مي    
ام به خـرج    يك خشونتي در حق بچه    : لما گفت يكي از ع  . شودكنند، قدرتشان زياد مي   به نوعي تجرد برزخي در اين دنيا پيدا مي        

، ايشان خيلـي اظهـار يـأس و نگرانـي           )ره(علامه طباطبايي  استادم   رفتم نزد . فهميدم بد كردم  . و نشست بعدش هم خشمم فر   . دادم
توبـه    كنـد،  يايراهنم ـ تا تو را     طباطبايي در تبريز   حسننزد برادرم سيد  برو  ! انجام دهي از تو بعيد بود اين كار را        : كردند و گفتند  

 اهـل كرامـت     ، بـرادر علامـه    ،آقـاي طباطبـايي    (ه خود را معرفي كردم     كه در زدم، نه اسمي گفتم، ن       همين. آمدم: گويدمي. يكن
ايـن كـه حـافظ      ! از كجا فهميدند؟  .  نداريم يكسي كه به فرزند خودش رحم نكند، كار       با  ما  : از خانه صدا رساندند، گفتند    ) بودند
 : گويدمي

 يب توان ديد روي شاهد غيب               كه نور ديده عاشق ز قاف تا قاف استبه چشم غ
رويـم   الرئيس شما حاجتي نداريد؟ ما داريم مـي        شيخ: گويندسينا، وقتي بازاريان كاشان به او مي      ابن. اين همين تجرد برزخي است    

. شـوم تر بزننـد، مـن اذيـت مـي    يك كم چكش، آهسته به اين مسگرهاي كاشان بگوييد، :گفته بود) ان بوده است در همد (كاشان،  
يعنـي بـرد   . شـود  مـي انسان در عـالم بـرزخ اينگونـه      . است  فرقي نكرده ! نه: گفته بود . پيغام دادند كه ما گفتيم    . و نگفتند برگشتند  

شـما  . يـداري كنـد بـه حـواس انسـان موقـع خـواب و موقـع ب            تشبيه مي  )ره(شهيد مطهري مرحوم  . شودالعاده زياد مي  حواسش فوق 
بنـابراين  . شودر شما خيلي زياد مي    عشود؟ وقتي بيدار شديد مشا     كند؟ در بيداري چند برابر مي     رتان در خواب چقدر كار مي     عمشا

لذا در روايت هم دنيا به خواب و برزخ به بيداري تشبيه . خيلي شباهت است از اين جهت بين خواب و بيداري با عالم دنيا و برزخ 
ميرنـد بيـدار    مردم در خواب هستند وقتي مـي       ؛1»واهتَبالنّاس نيام فاِذا ماتوا اِنْ    «: البلاغه فرمودند  در نهج  )ع(رالمؤمنينامي. است شده
  .شوند مي

 روايت حفظ كرديد، بيانات ائمه را حفظ كرديد،         شما قرآن و    در اين دنيا   مثلاً. ، علوم نظري، اكتسابي و معرفتي است       علم سومنوع  
ايـن  . اين جزء اعمال صالح است    .  كتاب مطالعه كرديد    خاطر سپرديد، معارف دين را كسب كرديد و        ل را خوانديد و به    توحيد مفضّ 

از در برخي . خيلي نكته دقيقي است. كنداين علم هيچ فرقي نمي.  به دست نخواهد آمد نيز با مردن و ندارد آنجاهر كسي علوم را   
 شـرايط اجتمـاعي    وكـرد ذهنشان كوتاهي مـي (اند قرآن ياد بگيرند،  نتوانسته واندبودهاصر ت داريم كه مؤمناني كه در دنيا ق    ارواي

 كه  2يا روايت بسيار داريم   . گيرند با مردن قرآن ياد نمي     شود  ميمعلوم  . دهنددر برزخ به آنها قرآن ياد مي        قصور داشتند،  )مانع بود 
نـد بـالاي سـرش يـك        بي كند، مي انگاري يادش برود، يك وقت نگاه مي       اي از قرآن حفظ كند و بعد به خاطر سهل         اگر كسي سوره  

جايگـاه  : گويـد مـي . آن بالا جايگاهت را ببين    ! نگاه كن : گويدمي! ي هستي؟ سكچه  تو  : گويدمي.  دلربايي است   و صورت بسيار زيبا  
آن . كردي، قرار بود من همراه تو باشم       تو مرا حفظ     )مثلاً سوره دهر هستم   (من تمثل فلان سوره هستم،      . بود: گويدمي! من است؟ 

پس معلوم اسـت كـه اگـر كسـي          . شودديگر خبري نيست بعد هم از چشمش ناپديد مي        . الان يادت رفته است   . ت بود گاههم جاي 
 معارف دين كسب كند، اين جزء اعمالي است كه بايد در اين دنيا انجام دهـد؛ همـانطور                  يا  قرآن حفظ شود   قرار نيست مرد، ديگر   

 . ماني اگر نماز نخواندي، نداري؛ چيزي هم ياد نگرفتي همان طور جاهل ميكه
اند، هر كدامشان مشغول يك كاري      ها مرده دانستم اين مي: گفت. خواب عالم برزخ را ديدم    :  به من گفت   شخصي، خوابي ديده بود،   

كنـي؟ يـك    مـي شما اين جا چه كـار : گفتم. اختمشن نمي  او را  يكي از آنها را ديدم يك كم بيكارتر است،        . همينطور سرگرم . بودند

                                                 
 43، ص 4 بحار الانوار، ج  -1

 607، ص 2 كافي، ج -2
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 بلد باشد، بيشـتر    يهر كس اين جا چيز بيشتر     . گويم فقط يك جمله به تو مي     : گفت. نگاهي به من كرد مثل اين كه اجازه نداشت        
بيننـد صـفوف    كنند مي  بعد نگاه مي  . دنبين خواب قيامت را مي    اناالله العظمي بروجردي قبل از وفاتش     مرحوم آيت . مورد توجه است  

! آقـا : گويـد آيد مي موران قيامت مي  أيكي از م  . ايستندروند در صف سادات مي    مي. ، صفوف علما، سادات، زهاد    ي وجود دارد  متعدد
علمي كه  . كنندگذاري مي  روز قيامت درجه   ،1 عابد است  ز هفتاد هزار   بهتر ا  فرمايد عالم اينكه مي . شما برويد در صف علما بايستيد     

 اسـت   انسانفرداي قيامت دستگير    . خورد اين علم خيلي به درد مي      ، خدا كسب كرده است و به خاطر دنيا نبوده است          انسان براي 
 . و باعث فزوني درجات است

يقـت اشـياء و     علم بـه حق    -2.  علم از طريق حواس كه اين حواس اهل برزخ بسيار قوي است            -1: سه نوع علم است   كه   عرض شد 
 حقايق و معارف    ،ه ائم ، كه معرفت انسان به خدا، پيغمبر       نظري -علوم اكتسابي  -3. شودي همه محقق مي    برا بطلان اشياء كه آنجا   

ها براي همـه     كلاس و درس و اين     سب نكردي ديگر آنجا   هر چه ك  . شود  ن جا نصيبت مي   يهر چه داري هم   از اين علوم     .استدين  
 . نيست

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :دهيم  پاسخ ميدر ابتداي بحث به چند سؤال

 يتوفَّي اللّه«: فرمايد   در آيه مي    توضيح دهيد؟   است  در مورد كالبد انسان در حالت خواب        كه  سوره زمر  42 درباره آيه    -1

در روايـت   . »...مسـمي  أَجـلٍ   إِلي  خرياْلاُ يرسِلُ و الْموت علَيها  قَضي الَّتي فَيمسِك منامِها في تمت لَم الَّتي و موتِها حين نفُساْلاَ

رود، موقع    شود و به آسمان مي       انسان يك نفسي دارد و يك روحي، وقتي خوابيد آن نفس خارج مي             2:آمده مراد آيه اين  است كه      
فـس، روح را    شود؛ امـا اگـر ن       ميرد و ديگر بيدار نمي      شود و فرد مي     كرد، روح از بدن خارج مي     نبيدار شدن اگر روح، نفس را اجابت        

 .است اين يك جواب مختصر كه در روايت آمده. شود گردد و فرد بيدار مي اجابت كرد، برمي
انسانها به مصائب دچار شوند، پس افـرادي كـه قرنهـا          اگر قرار باشد در عالم برزخ شفاعت وجود نداشته باشد و           -2

اهند كرد از نظر مدت زماني كه دچـار مصـائب           كنند و يا بعداً فوت خو       اند و كساني كه حالا فوت مي        پيش فوت كرده  
شود، هر مقـدار از مجـازاتش        اگر بدكار باشد كه دنيا تمام نمي        آيا اين از عدل خدا به دور نيست؟        .داند با هم فرق دارن      شده

 را در برزخ ديد     اگر نيكوكار هم باشد هر چه از آن       . اش را در قيامت خواهد ديد و اين عدالت است           كه شد در برزخ مي بيند و بقيه       
كه ديد و هر چه از آن را كه نديد در آخرت به او خواهند داد و قرار نيست چيزي از او كم شود، دست خدا بسته نيسـت و زمـان                                

 .هم قرار نيست تمام شود
حضـرت    سخت بـود؟ )ع(حضرت يحييكند پس چرا براي  ؤمن آن را آسان مي  در مورد سختي مرگ اگر خدا براي م        -3

ظاهراً منازلي كه بعد از مرگ بايد طـي كننـد، منـازل             . هاي مرگ نياسوده بودم     من از راحتي  : ر روايت داريم كه فرمودند     د )ع(يحيي
متعددي است كه مرگ قدم اول آن است، بعد از آن شب اول قبر است؛ شما كتاب سياحت غـرب آقـا نجفـي را خوانديـد كـه در                

مـرگ  . انـد   ايشان در حالت مكاشفه اين منازل را در عالم برزخ طـي كـرده             : مودند فر )ره( شهيد مطهري  مرحوم. مورد عالم برزخ است   
ضـمن اينكـه معمـولاً در    . فقط قدم اول آن بوده است، حالا ممكن است خود مرگ بوده ولي آنجا بر اساس اكتسابات انساني است  

 .نگاه كردتوان قضاوت كرد، بايد روايات را مجموعي   دو روايت نمييامسائل اعتقادي با يك 
شود ندارد،   ديگر تعلقي به اين كالبد مادي كه در قبر گذاشته مي           شود و   اگر روح بعد از مرگ وارد كالبد مثالي مي         -4

اي  زن مرده قوانين خاصي دارد كه بايد زن را يكدفعه در قبـر بگذاريـد، مـرد را بـه گونـه                      پس چرا براي دفن مرد و     
حتـي  . گفتم ديگر جسم اصالتي ندارد و الا تعلـق كـه دارد  ! ن نگفتم هيچ تعلقي ندارد    م بگذاريد كه به قبر آشنايي پيدا كند؟      

      اي را  حتـي شـما وقتـي خانـه    . شود، چـون تعلـق دارد   كند، روح اذيت مي ت را غسال مسح مي    رواياتي داريم كه زماني كه بدن مي

                                                 
 33، ص 1 كافي، ج -1

 27، ص 58 بحارالانوار، ج -2
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گيرد كه اين خانـه مـا بـوده اسـت و حـالا       ش ميشويد، دلتان آت    فروشيد، تا يك سال بعدش هر وقت از جلوي آن خانه رد مي              مي

اش با اين بدن      كم رابطه  برد و روح كم    كالبدي كه انسان سالها با آن زندگي كرده تا بيايد تعلقش قطع شود، زمان مي              . ديگر نيست 
يا اينكه . كرد كرام نمي را با سالم نگه داشتن ابدانشان اءشود و اگر هيچ مدخل و هيچ تعلقي نداشت خداوند بعضي از اوليا          قطع مي 

 وعده داد كـه بدنشـان را خـوراك سـگ خواهـد كـرد؛                ءدر بعضي از روايات داريم كه خداوند به بعضي از ستمگران از طريق انبيا             
 به خاطر همين اسـت كـه        )هاي خدا به ملت ايران بود       شنيديد كه صدام هم خوراك سگان شد و اين از عنايت          (. همانطور كه كرد  

 ـ. رش شده بدن مؤمن را اكرام كنيد و شكافتن قبر مؤمن حرام است   در روايات سفا   100  بايـد ت مـؤمني را ببـرد  اگر كسي سر مي 
 )ع(امـام معصـوم  بدن . اين دليل بر اين است كه بدن مؤمن تعلق به روح دارد    . ت مؤمن، ديه دارد    مي ءسكه طلا ديه بدهد؛ قطع اعضا     

تـوانيم   ، به هر حال روح امام به اينجاها بيشتر عنايت دارد، وگرنه ما در خانه هم مي      در قبر است، اما چقدر عنايات و كرامات دارند        
 . بنشينيم و با امام صحبت كنيم

آيندآيا  آيند، اما پس از مدتي ديگر به خوابشان نمي هايشان مي ميرند پس از مدتي به خواب خانواده كساني كه مي-5
آيند آزادترند، نگفتيم هر كـه بـه خـواب نيامـد              ما گفتيم آنهايي كه به خواب مي      نه اين معنايش اين نيست      اند؟   آنهاحبس شده 

  .اسير است
اي  دانيد رؤياهاي صالحه هـم دريچـه   من روايت نديدم، مي. آموزي در عالم برزخ است  همان مطلب علمادامه يكي  :دو نكته ديگر  

كنند؛ هـر حـرف مسـتهجن،         ها در استفاده از خواب افراط مي        يبعض. به حقايق عالم برزخ است، ما نبايد اينها را دست كم بگيريم           
كنند خـواب و اينهـا خرافـات     بعضي هم خيال مي. كنند كنند و خرابش مي ركيك، خيالبافي و خرافاتي را به عنوان خواب نقل مي   

رت معقـول از خـواب حـرف    زنند؛ هر دو اينها بد است، آن افراط است و اين تفريط؛ قرآن كريم به صو       است و حرفي از خواب نمي     
ديگري در مورد رؤياي شجره ملعونـه   ؛1 محقق شد وشوند  كه وارد مسجدالحرام مي   )ص(پيامبريكي در مورد رؤياي صادقه      . زده است 

 لَهـم « :فرمايـد   مـي يـونس در سـوره   3. كه در قرآن آمـده )ع(صديق حضرت يوسف، و يكي در مورد رؤياي      2اميه كه در قرآن آمده      بني

شياةِ فِي  ريالْبيا الْحنالد ةِاْلا فِي والرُؤيـا  « : فرمودنـد   )ع(اميرالمـؤمنين  )اسـت  آنان براي مژده آخرت در و دنيا زندگي در(4»...خِر
الص ه إِهدالِح البتـه خـواب،   . اسـت  دو رؤيـاي صـالحه يكـي از آن   ،بشارتي كه خدا در قرآن وعده دادهاين دو  ؛5»تيني البشِـار 

خوابهـاي رحمـاني نشـانه دارد، خوابهـاي         . كننـد   فهمند، كارشناسي مـي     كساني هستند كه فهم دارند و مي      . خواهد  كارشناسي مي 
كنند كه خـواب رحمـاني        گذارد و آنها فكر مي      رود و كلاه سرشان مي      شيطاني نشانه دارد؛ گاهي وقتها شيطان در خواب آدمها مي         

:  بعد فرمودنـد .هر كس در خواب من را ديد خودم را ديده ؛6»ني فِي المنام فَقدَ راني    ن را م« :به خاطر همين پيامبر فرمود    . اند  ديده
شـود بعضـي از آدمهـا بعضـي از      پس معلوم مي. تواند تجسم كند تواند به شكل من تجسم كند، به شكل ائمه هم نمي            شيطان نمي 

بعضـي وقتهـا    . شان كرده پـس گـول شـيطان را نخـوريم          ا  اند، شيطان غرّه    كنند آدم خوبي شده     بينند و خيال مي     خوابهايي كه مي  
در آمـوزي      جداي از قرآن    هم آموزي  محرز شده كه علم     براي من از طريق بعضي رؤياهاي صالحه،       .شوند  ها به خواب، غرّه مي      بعضي

ست؛ بلكه براي سـاير  آموزي ني كنم امر، محصور به قرآن من فكر مي. آموزي روايت داريم ؛ چون در مورد قرآن  عالم برزخ وجود دارد   
البته خيلي با اينجا فرق دارد؛ دانشي كه اينجا كسي ياد بگيـرد        .  براي ساير مؤمنين هست    تعليم و آموزش  علوم هم در عالم برزخ،      

خدا رحمت كند شهيد پاكنژاد را چند هفته بعـد از شـهادتش خـوابش را ديـده                  . خيلي متفاوت است با دانشي كه آنجا ياد بگيرد        
: رويـد  رفتند؛ از ايشان سؤال كردند كه با عجله كجا مي           قلمي و دفتري و وسائل تحريري در دست داشتند و با عجله مي            بودند كه،   

                                                 
 27 فتح آيه -1

 60 اسراء آيه -2
 4 يوسف آيه -3

 64آيه  يونس -4

  324 غررالحكم، ص -5
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 بهشتي؛ من از طريق خواب چند شهيد ديگركه مؤمنين ديـده بودنـد و تعريـف كـرده بودنـد،                     االله  آيتگفته بودند به كلاس درس      
شخصي برايم گفت كه جواني در همسايگي ما مرحوم شد، چند شب پيش آمـده               .  مسلمّ  حقيقي است   يك برايم محرز شد كه اين    

شود آنجا هم درجـات و        معلوم مي . روم فوق ليسانس بگيرم، برايم دعا كنيد كه قبول بشوم           به خواب والدينش و گفته من دارم مي       
 آنجـا درجـاتش   .ريزد نيد آخرت كه آمد درجات به هم مي   خيال نك ؛  1» ...درجاتٍ أَكْبر خِرةُلَْلا و...«:فرمايد  قرآن مي . مراتب دارد 

 :گويد   فاصله طبقاتي آخرت بيشتر از دنياست؛ اينكه قرآن اينقدر مي          .تفضيلش هم بيشتر است   ؛  »تفْضيلاً أَكْبر و...«بيشتر است،   
 . ؛ به خاطر اين است كه آنجا انسان به آن نيازمند استتوشه برگيريد ؛2»وتزََودوا«

بـه همـان ميـزان كـه        . ورد بهشت و عذاب برزخ اين را هم عرض كنم كه عظمت نعمتهاي برزخي بسيار با دنيا متفاوت است                  در م 
 عـذابهاي  )خـداي نـاكرده  (ذات برزخـي، يـا   احاطه وجودي انسان در عالم برزخ بيشتر و ادراكاتش بالاتر است، به همان ميزان تلذّ           

برزخي به آنها ميوه بودند كساني كه يك دانه . ا عرضه شود قطعاً ما تحملش را نداريم      نعمتهاي برزخ اگر به م    . برزخي سختتر است  
اند؛ يعني عالم برزخ هم، خيلي عجيب است؛ آن را دست كم نگيريم، اما وقتـي در مقابـل عـالم                       اند و از بوي آن مدهوش شده        داده

اينجا ممكن است كساني تجرد برزخـي پيـدا         .  تصور نيست   بهشت موعود اصلاً قابل    ،بعد از قيامت  . افتد، خيلي كم است     قيامت مي 
، و  مكنند كه در مسجد كوفه مشغول ذكر بود          نقل مي  )ره( علامه طباطبايي  اي كه   آن مكاشفه . كنند و بتوانند بهشت برزخي را ببينند      

ارف كرد و من نگاهش نكردم و ، از طرف ديگري آمد تعاعتنا نكردمالعيني آمد و جامي از بهشت به من تعارف كرد و من به او  حور
رنجيده شد و رفت؛ آن تمثل برزخي بوده، در واقع رؤيت، رؤيت برزخي بوده والّا دربـاره همسـران بهشـتي در روايـت داريـم كـه                            

 سعه وجـودي انسـان در       ؟شود در دنيا اينها را تصور كرد        كجا مي . شود  فروغ مي   اينقدر نوراني هستند كه خورشيد در مقابلشان بي       
پـس عـذابهاي بـرزخ      . ها هزار بار از بـرزخ بيشـتر اسـت           خ، هزاران بار از اينجا برتر است؛ دوباره در قيامت هزاران بار، بلكه صد             برز

 يكي از الطاف خـدا بـه مـؤمنين          .شود  اما باب كمال مؤمن در برزخ بسته نمي       .  بسيار عظيم و بزرگند    شيا نعمتهاي ) خداي ناكرده (
گذارنـد    را به صورت جزئي بـاز مـي   آنها بندند؛ پرونده را به طور كلي نمي   آنها   كه در برزخ، باب كمالات    ما رواياتي داريم    . اين است 

آخرت به آنهـا     ها در   كه اگر كمالاتي از دنيا برايشان فرستاده شد به آنها برسد؛ همينطور كمالاتي كه به خاطر بعضي از شايستگي                  
حجي كه براي متوفـا      3: است كه فرمودند   )ع(امام صادق كنم؛ در اينجا يك روايت از       براي نمونه من به سه مورد اشاره مي         . رسد  مي

دهيـد   اي كه در راه آن شخص مي       رسد و صدقه   آوريد ثوابش به او مي     اي كه به جا مي     رسد، روزه  آوريد ثوابش به او مي     به جا مي  
ر چيزي براي او بفرستيد نصيب او خواهد شـد؛ البتـه            تواند به كمالي برسد، هنوز اگ        پس معلوم است كه مي     .رسد ثوابش به او مي   

 ،داشته باشد  خودتان ن  ثوابي براي كار كردن براي مؤمنين در برزخ، اين نيست كه شما اگر دو ركعت نماز هديه كرديد، ديگر هيچ                   
 گرفتـار باشـد و شـما بـا     اگر مؤمني. دهند  اين ثواب خدمت به مؤمن را دارد، شايد به اندازه چهار ركعت ثواب به خودتان مي  بلكه

عمل صالحي گرفتاري را از او برداريد اين كفاره گناهان بزرگ است؛ چه بسا بعضي از گناهـان شـما را خـدا بـا هـيچ اسـتغفاري                             
 . نبخشد، اما با باز كردن گره كار مؤمني ببخشد

از كفارات گناهان بزرگ بـه فريـاد        ؛  4»التَنفيس عنِ المكروب  منِْ كَفّاراتِ الذُّنوبِ العِظام إغِاثَه الملهوف و      « : فرمودند )ع(اميرالمؤمنين
 اگر انسان مؤمني به خاطر لغزش و قصوري در بـرزخ گرفتـار باشـد و شـما                   .بار برداشتن از انسان گرفتار است      مظلوم رسيدن و  

مرد بسيار مؤمني بود، رفتم استادي داشتم كه : گفت ميشخصي . رسد برايش نماز خواندي و دعا كردي، آثار و بركاتش به شما مي
گفت در آن زمان هم وضع مالي خوبي نداشتم؛ همان شب خواب ديدم كـه    و به نيت او دو ركعت نماز خواندم؛ مي    )ع( رضا امامحرم  

در خوابم آمد، گفت كه فلاني بيا حساب كنيم؛ من هم احساس كردم استاد و شـاگرديم و آمـديم حسـاب كـرديم و مـن چيـزي          
 وهمـه آنهـا را بـه مـن     ! اين طلب شماست: اينها چيست؟ گفت:بعد ديدم دامنش پر از حبوبات و غلات است، گفتم        طلبكار شدم،   
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بنابراين اگر كاري براي مؤمنين اهل برزخ كرديد، ثـواب دارد؛ چقـدر             .  هيچ وقت فقير نشدم     و  از آن زمان سالها گذشته     : گفت .داد

؛ زيـارت اهـل قبـور       اند  نوشته، چقدر ثواب براي اين ذكر       »لام علي اَهلِ لا اله الّا االله      اَلس« زيارتروايت داريم؛ شما نگاه كنيد همين       
داريـد و اينهـا ثـواب         است، چرا؟ چون آنها هم گرفتاريهايي دارند و شما آن گرفتاري را از آنها برمي               چقدر ثواب براي آن ذكر شده     

 مطالـب الفـاخره     و منـازل الاخـره   كـنم  كتـاب        من توصيه مي  . اند  ردهپيامبر خيلي سفارش ك   . دارد، پس اينها را كوچك نشماريد     
بنـديهايي كـه مـا در كـلاس مشـخص             با اين قالـب   . دهد   اطلاعات جالبي در مورد برزخ به شما مي        ،را بخوانيد  محدث قمي    مرحوم

بختانه امروز در دنيا كسـاني      خوش. كرديم، اگر به اين كتاب مراجعه كنيد ديدتان نسبت به برزخ  و احوالات آن روشن خواهد شد                 
 . دهد كه توجه مردم، امروز به برزخ زياد است اينها نشان مي. نويسند پيدا شدند حتي از مذاهب ديگر كه در مورد برزخ مطلب مي

ز عمـل كوتـاه     ديگـر دسـتش ا     ؛»هإِنْقَطعَ عنْها عملُ  « ،ردانسان وقتي م  : فرمايند  خوانم كه امام در روايت اول مي        من دو روايت مي   
 مدرسه يا مسـجدي وقـف كـردي و مـردم دارنـد از آن                ،  صدقه جاريه؛ يعني وقف، يعني شما خانه       -1 :، مگر در سه مورد    شود مي

سـنت حسـنه و      -2،رود  رسد و مرتب به پرونده شما و به حسـاب شـما مـي               كنند، تا اين آباد است خيرش به شما مي          استفاده مي 
 فرزند صالحي   -3،كه اين سنت صالحه تا زماني كه برپاست ثوابش نصيب شما هم خواهد شد             شما يك سنتي وضع كردي      : صالحه

در شـش  :  اسـت كـه فرمودنـد   )ع(امام صادقروايت ديگر از . كه براي پدر و مادرش استغفار كند، ثوابش به پدر و مادر خواهد رسيد     
 چاه آبي كه فـردي حفـر كـرده و آب آن بـراي               -1: ؛ سه موردي كه عرض كردم و سه مورد ديگر         شود   عمل مؤمن قطع نمي    مورد

 قرآني كه از خودش بـه جـا         -3 ،رسد   درختي كه كاشته  و تا زماني كه اين درخت باقي است ثوابش به او مي                -2،مردم فايده دارد  
زهـاي ديگـري     در واقع شايد چي    .رسد؛ كه منافاتي هم بين اين دو حديث نيست          گذاشته تا مردم بخوانند، اين هم ثوابش به او مي         

هم باشد اما به طور كلي هر چيزي كه به جامعه خدمت شايسته كند، بعد از مرگ هم اثرش به انسان خواهد رسيد و اگر امام سه                     
فهميم كه پرونـده انسـان مـؤمن بعـد از             ما از اينها مي   . اند از باب مصداق است والّا محدود به اينها نيست           مورد يا شش مورد گفته    

اي بـراي    هيچ فايدهانجام دهندبندند، اگر همه دنيا جمع شوند و كار خوب برايش            اما پرونده كافر را مي    . هد شد مرگش بسته نخوا  
گويند روزي كه خودت بودي هيچ كار نكردي و ايمان نياوردي، حالا هم كه ايمان نداري هيچ كـاري برايـت                    مي. او نخواهد داشت  

 . توان كرد نمي
ه   فرمايند كـه احتمـالاً   ميعلامه مجلسي كالبد مثالي، كه مرحوم     : مورد كالبد اي است در      مطلب ديگر تتمه   انسـانهاي  ( نفـوس قويـ

تواند چند كالبد متعدد داشته  يد يعني چه؟ يعني يك انسان مي  يشايد بگو . هاي مثالي متعدد باشند      داراي كالبد  )ع(ائمه مثل )كامل
 گـاهي كنـد، امـا       رود و همين يكي را روشن مـي         ريان برق به يك لامپ مي      اين ج  گاهيكنيم؛    با يك مثال ساده روشن مي     ! باشد؟

توانند در آنِ واحد در چند جا         اينكه در بعضي از روايات اشاره شده كه ائمه ما مي          . كند   لامپ را روشن مي     50همين جريان واحد    
اند كـه مـا در    ست و ايشان هم وعده داده برپا)س(حضرت فاطمه زهراحاضر شوند، همين است؛ اين همه در ماه محرم، مجلس عزاي          

گويند كه روح جا      علامه مي . كند  در واقع كالبد مثالي را روح مديريت مي       . شويم و اين هيچ منافاتي هم ندارد        مجالسمان حاضر مي  
كـه وارد بـدن   گيـرد، نـه اين   ؛ يعني به جسم تعلق ميبرقرار استگيرد به جسم، در واقع جنبه حاكم و محكوم      ندارد بلكه تعلق مي   

: گوينـد   كننـد، مـي     ايشان به خاطر همين مسئله، قضيه احضار روح را انكار مي          . آثار ماده هم ندارد   .  است اصلاً روح مجرد تام   . شود
تواند به چنـد تـا جسـد مثـالي هـم تعلـق                بنابراين روح مي  .  نيست كه بتوان آنرا احضار كرد      نگونهاصلاً اي . روح قابل احضار نيست   

تواند به هزارها لامپ يا صدها هـزار لامـپ تعلـق              يم يك جريان برق مي    يمثل اينكه بگو  .  آنِ واحد چند جا حاضر شود      بگيرد، و در  
اين را آقـاي  ( اين همه زائر دارند )ع( امام رضا كنند كه   در حرم رضوي ترديد مي    يكي از علماي بزرگ     .  هيچ منافاتي هم ندارد    ،بگيرد

بيند كه كنـار هـر    شود و مي دهند؛ ناگهان چشمش باز مي      شنوند و جواب همه را مي       را مي  صداي همه    گونه، چ )گفتند  صديقي مي 
 )اين حرف علامه در نهايت دقت و ظرافت استلذا (. دهد  ايستاده و دارد جوابش ميامام رضازائري يك 

مكان، حركت، عين همين ويژگي را      آثار ماده هم گفتيم زمان،      .  كالبد مثالي برزخيان؛ آثار مادي دارد و مادي نيست         :نكته ديگر 
جنيان هم كالبد دارند وكالبد آنها هم شبيه كالبد مثالي است، منتها با يكسري اختلافات؛ ببينيد مغناطيس غير      . جنيان هم دارند  

در . در عالم ماده آهن غير از مس است، ولي هر دو مـاده هسـتند              . از جاذبه است و جاذبه همان ويژگيهاي كلي مغناطيس را دارد          
نـد، ولـي در ماهيـت    ا به هم شـبيه ،  ماده نيستند  اما عالم برزخ هم كالبدها از جهت كلي، يعني اينكه زمان و مكان و حركت دارند              
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بنـابراين كالبـد   . اند ولي از جهت عنصري بـا هـم فـرق دارنـد           آهن و طلا از جهت مادي هر دو ماده        . ممكن است با هم فرق كنند     
دانـيم عـين هـم        عين كالبد مثالي بهشتيان است، امـا نمـي        ) ولي جرم ندارد  (و مكان و حركت دارد      جنيان از اين جهت كه زمان       

حداقل، اگر نگوئيم تمام، چون فرشتگان هم مراتـب         (هستند يا تفاوتهايي با هم دارند؟ آنچه مشخص است كالبد بعضي فرشتگان             
مـثلاً اجنـه از ايـن ديـوار هـم           . يعني زمان، حركت و مكان دارند     اشان اين ويژگي را دارند؛        و جنيان و انسانهاي مؤمن همه     ) دارند
شود، نور مگـر وجـود        اي درست كنيد به قطر ده سانت؛ نور بر آن بتابانيد از آن رد مي                توانند رد شوند؛ چگونه؟ شما يك شيشه        مي

و امـواج از ايـن در و ديـوار رد           هـا     خيلي از اين اشـعه    . گوييم چون جسم لطيف است      شود؟ مي   چگونه از سنگ رد مي    ! ندارد؟ چرا 
 .تواند مانعشان بشود هايي داريم كه موجودات لطيف، اين اشيا مادي نمي شوند؛ بنابراين در عالم ماده هم نمونه مي

شوند؛ يعني امكان جدا شدن روح از كالبد مثالي براي آنها هم              ست كه پس ملائكه و جن هم قبض روح مي         ا و اما نكته بعدي اين      
آينـد و بـا شمشيرهايشـان         يك سري از روايات داريم كه سپاهي از فرشتگان مي         . ، يعني مرگ براي آنها هم وجود دارد       ردوجود دا 

 تو من را تا روز خاصي مهلت دادي خداونـد           !كند خدايا   كنند؛ ابليس اعتراض مي     زنند و قلع و قمع مي       يك سري از شياطين را مي     
يا رواياتي كه ظهور در اين دارند كه وقتـي در نفخـه اول دميـده                . كنم  كه مجازاتت نمي  من مهلت حياتت دادم، نگفتم      : فرمايد  مي
 مـن  و السـماواتِ  فِي من فَصعِق الصورِ فِي نفِخ و«: ميرند؛ آيات قرآن هم ظاهرش اينگونه است        شود حتي فرشتگان هم مي      مي

شود كه مراد آدمها نيست، چـون آدمهـا كـه در آسـمان                ؛ پس معلوم مي   ميرد زمين است مي    هركه در آسمان و    ؛1»...رضِاْلاَ فِي

گويند اهل برزخ نيز      رواياتي كه مي  . ميرند  پس ملائكه هم مي   . براي آدمهاست » رضِاْلاَ فِي  من «نيستند، آدمها در زمين هستند،      
ميرند، پس مرگ و مير با كالبد         اهل برزخ مي  دالّ بر اين هستند كه      ) علامه فرمودند و من هم عرض كردم      (ميرند    با نفخه صور مي   

مثالي هم وجود دارد، براي فرشتگان هم مردن وجود دارد، براي جن هم مردن وجود دارد، براي اهل برزخ هم مـردن وجـوددارد،                        
 . اين هم نكته خيلي مهم ديگر

م ندارند مثل تمركزهاي خيلي افراطي، مثلاً حتي اعمالي كه جنبه صالح بودن ه (اما اين كه انسان در اين دنيا با يك سري اعمال            
خورد و نـه راه   خوابد، نه مي گيرد كه اصلاً نه مي كند؛ در يك حالتهاي خاصي قرار مي نشيند خواب هم نمي      ماه مي  6آقاي مرتاض   

كشـور تايلنـد، يـك      اش را ديديـد در      كند؛ نمونـه    گيرد و به هيچ چيز فكر نمي        گيرد و تمركز مي     رود، همينطور سر را پايين مي       مي
و با يك سري از .) اي داخل درخت نشسته و در حال تمركز است  ماه است كه در حفره6: اي را نشان داد، گفت ساله16، 15جوان 

ممكن است چشم و گوشش را به عالم ماوراء باز كند، ممكن هم هسـت همـين ويژگـي را از                      هاي سخت،   كارهاي خاص و رياضت   
، البتـه راه نادرسـت در نهايـت         بينـيم  شنويم و مي    مال صالح بدست آورد، مثل بعضي از ابدال كه مي         هاي خوب و اع     طريق رياضت 

 .مسدود و راه درست تا بينهايت باز است
بينـد و گـاهي    بيند، گاهي وقتها خيلـي صـاف مـي        تجرد برزخي به اندازه تجرد و مرتبه تجردي كه دارند چشمشان مي            صاحبان

كند، يا اينكـه       متري يا دو كيلومتري، فرق مي      100ثلاً شخصي را از فاصله دو متري ببينيد يا فاصله           عين شما كه م   . وقتها مكدر 
تـر و   ديدن عالم برزخ هم به همين صورت است هر چه تجرد بيشتر باشد، رؤيت صاف. در هواي روشن ببينيد يا در هواي تاريك    

 سئَلْ و«: فرمايد  در تفسير اين آيه كه ميعلامه حسن زاده آملي.  داردتر است، براي اولياء خدا و پيغمبران اين مسئله وجود           شفاف

نلْنا مسأَر لِكقَب لِنا مِنسلْنا رعأَج ونِ مِنمنِ دحةً الرونَ آلِهدبعبپرس از رسولان قبلي خودت كه آيا ما خـدايي غيـر از              ؛٢»ي
تواند بپرسد؟ پيغمبران و رسولان ديگـر كـه از دنيـا               پيغمبر چطور مي   ستند،خداي رحمان قرارداده بوديم كه امتهاي ديگر بپر       

ـ گفتند اين آيه براي شب معراج بود كه پيغمبر آمد به بيت المقدس، آنجا همه انبياء حاضر 1: است ند؛ دو گونه تفسير شدها هرفت
 تفسـير عرفـاني   -2. بپرس اب شد حالا از اين رسولانحضرت را به جلو فرستادند، نماز خواند، به او اقتدا كردند، آنجا خط     . بودند

 خواسـتند،   نيست، پيامبر هر وقـت كـه مـي    مورد آن بهاند؛ گفتند اين آيه محصور   نوشته  و ديگران  زاده آملي   علامه حسن است كه   
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ي اهل برزخ را هـم  حضرت، فرشتگان و حت. توانستند از انبياء سؤال كنند؛ چون پيامبر داراي قدرت تجرد كامل برزخي بودند      مي
توانيد با اين خرده بحثي كـه مـا كـرديم يـك      بحث برزخ تا اينجا كافي است، شما مي. توانستند از آنها سؤال كنند    مي. ديدند  مي

تحقيق جامع و كاملي، با استفاده از كتب معتبر و ارزشمندي كه بسيار هم در اين زمينه نوشته شده، مثل كتاب منـازل الاخـره       
 . قمي، انجام دهيدمرحوم محدث 

ها هم اتفاق افتاده، حتـي مـا    براي خيلي. نكته ديگر اين است كه ارتباط با اجنه و فرشتگان و اموات از طريق تجرد برزخي است           
ند و آن شـد  اگر شيعيان ما درست مي  ؛1» لصَافَحتهم الملائِكه  والوأَنَّ شيعتُنا استِقام   «: فرمودند )ع(صادقامام  روايت صريح داريم كه     

بسـياري از بزرگـان هـم    . شود فرشتگان را ديـد   يعني مي كردند؛  مي مصافحهكردند؛ با فرشتگان      طوري كه ما گفتيم زندگي مي     
همانهـايي كـه قـدرت      . توانيـد   بينند، شما هم مـي      هستند كساني كه فرشتگان را مي     : گويند   مي االله جوادي    آيت مثلاً. تأكيد كردند 

توانند ببينند؛ البته بستگي به مراتب تجرد دارد، چـون            ؛ همانها اموات و اجنه و فرشتگان را هم مي         ديدن صورت برزخي را دارند    
 . تجرد هم مراتب متفاوتي دارد

ميرنـد، آسـمان     كه همه اهـل آسـمان و زمـين مـي          : فرمايد   دو نفخه صور داريم يكي نفخه صور اول كه قرآن مي           :نفخه صور 
ريزد، زلزله عظيمي تمام  شود، بنيان آسمان و زمين فرو مي اولين بار كه در نفخه دميده مي در .شود طومارش به هم پيچيده مي

شوند و در درياهـا       شود، كوهها غبار مي     شود، زمين زيرورو مي     گيرد؛ همه چيز منهدم مي      كرات آسماني و جهان هستي را فرا مي       
 الْبِحـار  إِذَا و«: پيوندنـد  شـود بـه هـم مـي     لنـديها صـاف مـي   شود و درياها به خاطر اينكه پسـتيها و ب         ريزند، زمين صاف مي     مي

ترجبعد هم زميني غير از زمين الآن كه هيچ پستي و بلندي در آن نيست به وجـود             . شود   يك اوضاع عجيب و غريبي مي      ،٢»س
ر يـك آلـت موسـيقي بزرگـي         شيپو. كلمه صور به معني شيپور است     . آيد  آيد، تمام اينها با دميدن در نفخه صور به وجود مي            مي

دمند، صداي وحشتناكي از خودش توليد        است كه دهانه خيلي گشادي دارد ولي لبه تنگي دارد كه وقتي با فشار زياد در آن مي                 
بعـد زمـاني   . گوينـد  كند كه از نزديك گوش خراش است، اما از دور بسيار دلنشين است؛ در زبان عرب به شـيپور، صـور مـي           مي
شـود و در صـور دوم دميـده     افتد كه قبلاً اشاره شد، دوباره عالم هستي آماده قيـام عمـومي مـي                اتي در عالم مي   گذرد و اتفاق    مي
شتابند طرف آن مركزي كه بايد حاضـر شـوند و حسـاب خـدا را پـس دهنـد و قيامـت                         كنند و مي    شود؛ همه مردم قيام مي      مي
 روز حسـاب و بازرسـي بـا آن          -4 نفخه صور دوم     -3دريجي   خلقت ت  -2 نفخه صور    -1:پس قيامت شامل مراحلي است    . شود  مي

اينها مراحـل كلـي     . شود  دوزخ؛ ديگر اينجا قيامت تمام مي     ) خداي ناكرده ( رسيدن به بهشت يا      -5...) صراط و ميزان و   ( منازلش
د وسط آسـمان و     آي  اي است كه شيپور دارد و مي         يك فرشته  -1: حال در اينكه اين صور چه هست، آرائي است كه         . قيامت است 

خورند و به سـرعت   زند و همه اشياء به هم پيوند مي  ميرند؛ بعد دوباره به دستور خدا بوق ديگري مي          زند و همه مي     يك بوقي مي  
شـوند    اند زنده مي    شود، آنهايي هم كه از قبل مرده        شوند و قيامت مي     آيند و زنده مي     خورند و به حالت اولشان درمي       چرخشي مي 
مراد از صور، احضار اسـت؛ يكجـا        :  فرمودند علامه طباطبايي . شود؛ اين تصوير يك تصوير گنگ و نامفهومي است          ا مي و قيامت بر پ   

روزي كـه   ؛  3»...بِحمـدِهِ  فَتستجيبونَ يدعوكُم يوم«: دليلشان هم اين آيه قرآن است     . اند، دعوت است نه اينكه شيپور باشد        گفته
، بـه طـرف     يـد گوي  گوييد و حمد خدا مـي       ا سپاس مي  كنيد در حالي كه خدا ر       شما هم اجابت مي    كند و  خدا شما را دعوت مي    

اين نظر با يك سؤال همراه است و آن اينكه اگر دميدن در صور كنايه از دعوت است؛ ايـن صـور زنـده                        . رويد  صحنه محاكمه مي  
ب دهند و من هم جايي در ايـن مـورد چيـزي             شدن است، پس صور خراب كردن چگونه است؟ كه اينجا علامه نيستند كه جوا             

 .           نديدم
 و صلي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين         

                                                 
 279، ص 75 بحارالانوار، ج -1
 6تكوير آيه  -2

 52اسراء آيه  -3
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 :خلاصه مطالب
 مكان برزخ 

 :آيات
- »لا و نبسحت بيلِ في قُتِلُوا الَّذينا اللّهِ سواتلْ أَمياءٌ بأَح دعِن هِمبقُونَ رزر169عمران آيه  آل( »ي(  

- »الَّذين مفّاهوتلائِكَةُ تالْم بينقُولُونَ طَيي لامس كُملَيلُوا عخةَ ادنبِما الْج متلُونَ كُنمع32 نحل آيه( »ت(  

  )99 مؤمنون آيه( »ارجِعونِ ِ رب قالَ الْموت أَحدهم جاءَ إِذا حتي« -

- »و نم رأَعض نفَإِنَّ ذِكْري ع ةً لَهعيشكًا منض و هرشحن موةِ يمي الْقِيام124 طه آيه(  »أَع( )ت در دنيا دارد نه اين آيه اشاره به مي
 )برزخ

- »ارونَ النضرعها يلَيا عوغُد ا وشِيع و موي قُومةُ تاعخِلُوا السنَ آلَ أَدوعفِر أَشذابِ د46غافر آيه  (»الْع( 

 )25نوح آيه ( »...نارا فَأُدخِلُوا أُغْرِقُوا خطيئاتِهِم مِما« - 
 يسمعونَ  لا  « بهشت موعود است كه صبح و شام دارد        » مريم 62آيه  «آياتي كه مربوط به صبح و شام در بهشت است ظاهر            : اند  اي گفته   عده

 »عشِيا و بكْرةً فيها رِزقُهم هملَ و سلاما إِلاّ لَغوا فيها
 :در بعضي از روايات

 السلام  خوبان در وادي-
  بدان در برهوت هند-

 )طبق اين روايت در آسمانند( السلام براي زيارت خانواده  نزول خوبان از آسمان به وادي
 در آسمان دنيا در مكاني هستند يا در زمين: حاصل

  :علم در برزخ

 )تجرد برزخي( علم مردم در برزخ فزوني  -
 :آيات

 )22ق آيه ( »حديد الْيوم فَبصرك غِطاءَك عنك فَكَشفْنا...« -
-» مِعأَس بِهِم و صِرأَب مونا يونأْت38مريم آيه  (»...ي(  

 )66نمل آيه ( »...آخِرةِلْا فِي عِلْمهم ادارك بلِ« -
 :انواع علم

 يت و استماعاز طريق رؤ علم -
  علم به حق و باطل از اديان و مذاهب-
 علوم نظري اكتسابي و معرفتي -

 .در برزخ دو علم اول حاصل است اما علم سوم جزء عمل است كه هر كه هر قدر دارد مالك است
  :دلايلي از روايات داريم

 .اند منان كه در دنيا قرآن ياد نگرفتهؤ تعليم قرآن به م:مثل
 :منه نشدن باب كمال مؤبست

 بسته نشدن كامل پرونده
 :)ع(امام صادق  روايت از -1

259 ص6بحار ج (ت رسيدن ثواب حج و روزه و صدقه به مي( 
 )258 ص6بحار ج () صدقه جاريه و سنت صالحه... فرزند صالح(انقطاع عمل مگر در سه مورد -2
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 :)ع(امام صادق حديث ديگر از -3

  درخت غرس شده و قرآني كه آن را بخوانندفوق به اضافه چاه آب، سه مورد : در شش مورد
 )258 ص 6 بحار ج(

 :كالبد
 . متعدد باشد احتمالاَ،كالبد مثالي براي نفوس قويه خاصه ائمه

  امكان حضور در چند مكان←
  يك جريان برق و روشن شدن چند لامپ:مثال

  شبيه جن و ملائكه←كالبد مثالي برزخيان 
 ) مرگ براي اهل برزخ با نفخه صور←ح براي جن و ملائكه هم هست پس قبض رو(

 :امكان تجرد برزخي
 ارتباط با جن و فرشتگان و اموات

 )45 زخرف آيه( »يعبدونَ آلِهةً الرحمنِ دونِ مِن جعلْنا أَ رسلِنا مِن قَبلِك مِن أَرسلْنا من سئَلْ و«:  تفسير آيه-
 )ب معراج، تفسير به تجرد پيامير و توان تكلم با امواتتفسير به ش(

 )اول(نفخ صور 

 :ماهيت
 )قول علامه در تفسير سوره اسراء( دعوت -1
»موي وكُمعدونَ يجيبتسدِهِ فَتم52اسراء آيه  (»...بِح( 

  دميدن در شيپور مثل زنگ عمومي زدن -2قول 
 .اشد و در آن دميده شود ممكن است شكل آسمانها چون صور ب:نكته

 التماس دعا
 

 


